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محمد مرادى

چكيده
ان اينى اهل سنت،ديدگاه مفسـرشيده است بر اساس منابع تفسيرشته كواين نو

ش،ارى، گز- مباحث تفسير در حوز(ع)- شخصيت امام حسن مجتبىا دربارطائفه ر
آن و- قرت دربار،ديدگاه آن حضـر(ع)سى و تحليل نمايد.صلح امام مجتـبـىبرر

آن كريم،سه محورع تفسير ايشان از آيات قـرانجام نونگى تفسير آن،و سـرچگو
شته است.اين نو

ىآن،نكتهDهاى تفسيرآن،تفسير قرامام حسن،صلح امام حسن،قره�ها:اژكليد و
شDشناسى تفسير.امام حسن و رو

مقدمه
د.او از يك سـوم، شخصيتى چند جانبه دارمين امام معصـو،دو(ع)امام حسن مجتبى

الا با جايگاهىد شخصيتى وى ديگر،خو و از سو١ است،(ص)امى پيامبرريحانه و سبط گر
اجدDصفات پسنديد- انسانىDوDDخصلتDهاىه درDانديشه وDدرDميان امت اسلامى است.او وويژ

قت پايان يافتند كه وند،چنان بو او،هنگام عبادت و حضور در محضر خداو٢عالى است.
 همنشين درويشان٤د.مانش بواهدترين شخص ز ز٣ن مىDشد.گوهDاش دگرضويش،چهرو

ّ الله لايـحـبّإند: موآن مىDفـرائت آيهDاى از قـرد و با قـرگان و هم سخن بـا آنـان بـوو بيچـار
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قـارت و و و در عينDحال،چـنـان بـا عـز٥د.ست نـدارا دوان ر؛خدا مستـكـبـرالمستـكـبـريـن
تى مىDدانستجمندى و عزا عين ارش رفتاردند و او رهDاش مىDبرمىDزيست كه گمان بد دربار

٦) ٦٣/٨ن، (منافقوDمنينله و للمؤسوة و�لره العزّللوده است:آن از آن ياد كرند در قركه خداو

ند آيه- آنان خداوف كسا است كه دربارى ديگر،او يكى از پنج شخصيت معرواز سو
ه،او از كسانى است كه به علاو٨د.فى كردگى پاك معرنه آلوا از هر گوو آنان ر ٧دمول فرناز

انجام،او و سر٩ده است.اجب كرا وستيشان رآن كريم،دومان صريحى در قرند با فرخداو
١٠د.استين بشمار مىDرو- خلفاى رمرد و در زپنجمين خليفj مسلمانان بو

ت،درم هجرم و يا سو به سال دو(ص)ان پيامبر خدا در دور(س)ند نخست فاطمـهفرز
امى زيست و ازش پيامبر گـرارگومدينه به دنيا آمد،و به مدت هفت سال در كنار جد بـزر

ديك ديد،و از پيـامـبـرا از نزان رادث آن دورهDاى از حـود،و پاره بـرت بهـرد آن حضـرجوو
ا با تمامش رمادرنجDهاى پدر و ر١١ده است.آن،مطالبى نقل كرخدا،حديث و در تفسير قر

د وش،در كنار پدر بوارگوى پدر بزرمامداران زد و بلكه چشيد.او در دورد مشاهده كرجوو
 به خلافت(ع)منينالمؤفت.او پس از اميرى او بشمار مىDره بازوارمان شهادت پدر،هموتا ز

اطىى افران و سياسىDكارط يارايى مفـرقعيت ناشناسى و دنياگرسيد،اما بىDتحملى،مـور
ندگىد.اين حادثه،نقطj عطs تاريخ زاگذارا به بنىDاميه ومت ردشمنش باعث شد كه حكو

داختهDاند.- آن به تحليل پرخان و متكلمان دربارار است،كه مورگوآن امام بزر
آن و از نگـاه- امام همام،و با محوريـت قـرا دربارا،سه نكته مـهـم رشته،گذراين نـو

ار داده است:جه قرد توان مورمفسر
آن كهان اهل سنت به صلح امام با معاويه،به مناسبت تفسير آياتى از قر. نگاه مفسر١

فته است.از صلح و جنگ ميان مسلمانان سخن ر
نگى تفسير آن.آن و چگوبه قر(ع). نگاه امام٢
مينه.ت و تحليل ديدگاهDهاى ايشان در اين زى آن حضر. نكتهDهاى تفسير٣

(ع)ت و صلح امام حسنّان اهل سن. مفسر١

د چنين گفتهDاند:ّ به سي(ع)ى امام مجتبىجه نامگذاران،در وخى از مفسربر
ه يصلح به بينّ اللّد،و لعلّ ابنى هذا سـيّله:إن فى قوًداّى الحسن بن على سيّسم



 سال� پانزدهم و قرآن(ع)امام حسن٥٦

د- پيامبر كه گفته:موفئتين عظيمتين من المسلمين؛حسن بن على،بر اساس اين فر
گه بزرسيلj او ميان دو گـروند به ود است و اميد است كه خـداوّم،سـي«اين پسر

١٢مسلمانان،آشتى ايجاد كند»،سيد ناميده شده است.

ىستى سند اين گفته،در ميان منابع حديثى،تاريخى و تفسيرستى و يا نادرغ از درفار
داخته شده وى اين حديث،كمتر پرت،از آن بسيار ياد شده است.به تاريخگذارّاهل سن

خداد مصالحj است و يا ر(ص)ل خداسواقع از رديده كه آيا اين گفته،بوستى تبيين نگربه در
د،به ساخت ومت خواى تقويت پايهDهاى حكوامام با معاويه،باعث شده كه بنىDاميه،بر

مامفى كند كه زا يكى از دو طائفj اسلامى معرد رند،و خودازنشر اين دست از احاديث بپر
ىگيراى جلو( بر(ع)ان امام مجتبىى،پيروّفت.و يا حتا بر عهده گرمت امت اسلامى رحكو

ا به پيامبر نسبت دادهDاند.بـراز فشار عناصر تندرو و پاسخگويى به آنان،چنين سخنـى ر
١٣دهDاند.جال،كسانى از آن،به حديث صحيحD(= صحيح السند)ياد كراعد دانش راساس قو

 ق) و بعد در٥٤٨سـى (م طبرحو مر١٤ اعلام الهدىدر منابع شيعى اين حديث در كتـاب
sمجلسىبحار الانوار ق) و بعدها در كتابهايى همانند ٦٦٤س ( سيد بن طاوو١٥الطرائ 

ن با ق) نقل شده،و در كتابهاى متقدمDتر شيعى از آن ياد نشده است.آنچه اكنو١١١١( 
فته وار گران قرد استفاد- مفسرد اين گفته در اسناد تاريخى است كه مورجواجهيم، وآن مو

د. با معاويه،به آن استناد مىDشو(ع)اقعj معاهد- امام مجتبىدر ضمن تحليل و
ده است. به مناسبت تشريح معناى سيد آور البحر المحيطلs تفسيرا مؤاين حديث ر

شخو،د،خوه نمىDشـودبار،كسى كه خشم بـر او چـيـرار،بـرگوا به معناى بـزراو،سيـد ر
ديفان و يا خويشانشاضى به قضاى الهى،كسىDكه همDرگار،شريs،انديشمند دانا،رهيزپر

دم دركل كننده،بلند همت،فاقد حسادت،كسى كه در ميـان مـرى مىDكنند،تواز او پيرو
م است،مالك،رييس،حـكـيـم،وىDاش لازمانبـرآمد است،مالكـى كـه فـركار خيـر سـر

ده كه:ا آورده،و آن گاه اين حديث رتمند معنا كرسخاو
ت شكايته فى الناس؛سيد،ّاء و قل،فأدنى الفقرًق سماحا و رزًعطى مالاُد من اّالسي

انش داشته باشد،به فقـيـردار و رويى خوخوركسى است كه از مال و مكنـت بـر
١٦ه نمايد.د،و كم شكوديك شونز

دم ازمرد،كسى است كه كار نيكويـش زيـاد بـاشـد وّده است:سيى در ادامه افـزو و
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(ع)ايت،به پيامبر نسبت داده شده كه امام حسن بر اساس اين رو١٧ش در امان باشند.ارآز

ى، هجر٤١ه از مسلمانان آشتى ايجاد مىDكند.اين پيشگويى،البته،به سال ميان دو گرو
ه معاويه،بـامنين و گروالمؤلانى ميان شيعيان اميرشيد و كشمكشDهاى طـوجامj عمل پو

د.كش كراين معاهده فرو
ان،در تفسير چندين آيه،به مناسبت،از معاهد- امام حسن با معـاويـه سـخـنمفسر

هّه على الـلفمن عفا و أصلح فـأجـردهDاند.از جمله،در تفسـيـر آيـj ا تشريح كـرگفتـه و آنDر
داداره به قرده و گفتهDاند آيـه،إشـاره كر اشـار(ع) به اقدام سياسى امام حـسـن)٤٢/٤٠ى،(شور

اتشان به صلحDامام،يكسان نيست.ان درDاشارشتهDهاى مفسرد.نوحسنDبنDعلى با معاويه دار
فا دقيق كاويده و نكتهDهاى تأمل ژرخى ديگر آن رده و گذشتهDاند و بره كرخى به آن اشاربر

 ق)،ضمن آنكه٧٤١ى كلبـى ( ّدهDاند.محمد بن جزسيشان اظهار كـرى در بررانگيـزو بر
دهد ياد كـرانده،از آن،به اسقاط حق امام از جانـب خـوا بيعت با معاويـه خـوعمل امـام ر

 نفسه».و در بيان آن،گفته كه بيعت،به اين منظور انجام شد كه امورّأسقط حقاست:«و
ال المسلميند.«ليصلح أحون مسلمانان حفظ شوآيد و خوستى درمسلمانان به صلاح و در

ه بهده كه ايشان،با اشـارنقل كر(ص) ا از پيامبرآنگاه حديث ياد شـده رو يحقن دماءهم».و
ار مىDكند.قرم،ميان مسلمانان آشتى بـرسيلj اين پسرند بـه ود:خداوموحسن بن على،فر

ا هـم ر)٤١ى/(شورلئك ما عليهم من سـبـيـل و�لمن انتصر بعد ظلـمـه فـاوى،در ادامه،آيـjّجز
١٨ دانسته است.(ع)ه به قيام امام حسينإشار

دهح كرفتار سياسى امام مطر- را دربارق) هم همين نكته ر١٣٩٣—١٢٩٦ابن عاشور (
د گذشتن امام است.او چنين مىDنويسد:و تعبير او به جاى اسقاط حق،از حق خو

 البين؛او به منظـورِ الأمة،و لإصـلاح ذاتِ كلمةِ لجمـعِ الخلافةِّل عن حـقه تنازّان
١٩شيد. د چشم پوحدت كلمj امت و اصلاح ذات البين،از حق خلافت خوحفظ و

ان،ه از مفسرن هيچ تأويلى بيانگر اين نكته است كه اين گـرواين تحليل و نظر،بدو
دهشى كـر مىDدانند،كه بنا به مصالحى امـام از آن چـشـمDپـو(ع)ا حق امام حسـنخلافـت ر

مت،به منظور حفظاى صلح امام،كه گذشت از حق حكواست.چنين نگاهى به ماجـر
ى،تلقى شده،شايد هماننريزى از خوگيريگانگى امت و اصلاح ميان مسلمانان،و جلو

سيده است.ايشان،از كار امام حسـن،بـه ر(ع)هDاى باشد كه در سخنى از امـام بـاقـراشار
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تو افكنده است.شيد بر آن پرده كه خوربهترين عملى ياد كر
ا طلعت علـيـهّة ممّا لهـذه الأم،كان خيـر(ع)ذى صنعه الحسن بن عـلـىّو الله لـل

هايىى كه حسن بن على انجام داد،بهتر از همj چيزگند،كارالشمس؛به خدا سو
٢٠ع مىDكند.شيد بر آن طلواست كه خور

اى اسلام و مسلميناى چنان اهميتى برا دار در اين گفته،صلح امام مجتبى ر(ع)امام باقر
اى برى برارمت كه ابـزد.و بر اين اساس،حكـوى دارتـرقلمداد مىDكند كه بر تمام دنـيـا بـر

متار حكوشمندى كه ابزابر يك عمل ارزهDاى ايدهDهاى انسانى و دينى است،در بردن پارآور
ا برDمىDگزيند.م،آن رد.و امام دوجيح دارمت ترساند،بر حكوا بهتر از آن به انجام مىDرر

 ق) مفسر نامDآور ديگر،در تبيين ابعاد صلح ميان دو٧٧٤الفداء اسماعيل بن كثير (ابو
ده وجيه كرا چنين توى ديگر آن معاويه است،آنDر و سو(ع)ى آن امام حسنه كه يك سوگرو

 jدستور)٤٩/٩ات،(حجرا بينهماا فأصلحومنين اقتتلووإن طائفتان من المؤگفته كه خدا كه با آي 
Dق) حديث ياد٢٥٦ى (ى آنDگاه از بخـاره مسلمانان داده است.وبه اصلاح ميان دو گرو

اند و حسن بن علىى خطبه خوروز(ص)ده كه پيامبران حديث صحيح نقل كرا به عنوشده ر
م،سيلj اين پسـرند به ود:خداومودم،فرد و با نگاهى به او و نگاهى به مـراه ايشان بـوهمر

ى ميان دو سپاهگيراى درار مىDكند.آنگاه اين مفسر ماجـرقره از امتم آشتى برميان دو گرو
لناك،پيشDبينىادث هولانى و حوده و گفته كه پس از جنگهاى طوى كرا يادآوراق و شام رعر

ى جاعل فـىّك للملائكة إنّو�إذ قال رب همين مفسر،در تفسير آيـj ٢١پيامبر تحقق يافـت.
ده وح كرانى مطرا در خلافت سياسى و حكـمـربحث مفصلـى ر)٢/٣٠ه،(بقرض خليفـةالأر
مت،و- كنار كشيدن از حكوده و دربارا ذكر كرعيت يافتن خلافت رن مشروناگوق گوشقو

(ع)از آن به عمل امام حسـن؟در جوانى،جايز است يا خيراين كه خلع يد حاكم از حكمـر

نفته،بدوت گرده،و بعد با تصريح به اينكه كار حسن بن على،از سر عذر صوراستناد كر
فته است.ا پس گرد رمت،گفتj پيشين خواز خلع يد از حكو- مستقيم به عدم جواشار

م الأمر إلى معاوية،لكنّه عنه — نفسه و سلّضى اللل الحسن بن علىD— رو قد عز
٢٢هذا لعذر.

مت وى از حكوهDگيراى كنـار بر(ع)دن امام مجتبـىاين ديدگاه ابن كثير در معـذور بـو
مت،بهى از حكوهDگيرى آن به معاويه،و در نتيجه،عدم امكان استناد به آن در كناراگذارو
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ى سنجيده و عالمانه است؛چه اينكهمت،نظرام حكودن امام مجتبى از تدودليل معذور بو
متن حكوگز امر مهمى چوايط،امام مجتبى،هردن شرت مساعد بوشن است در صوررو

د.امام،تنها و بىDسپاه ماند واگذار نمىDكرى اسلامى،وهبرا به شخصى فاقد صلاحيت رر
فتن هيمنj امت،و سست شدنهاى انسانى و از ميان رى جز به تباه شدن نيروگيرم درتداو

د بنى اميه بر امـت،آلو سلطj قهـرًدم،و پامال شدن صلاح مسلمانان،و احيـانـاايمان مـر
د كه صلاح امت در آنا انتخاب كـرنداشت،و از اين رو،امام گزينـهDاى رنتيجهDاى در بـر

ضيح داده است؛ آنجاا توده و آنDره كرايط پيش آمده،اشارد در خطبهDاى به شرد.امام خوبو
ا شايستj خلافت ديد ود كه «حسن ما رانى در حضور ايشان،ادعا كركه معاويه طى سخنر

صـافى اواب معاويه،پس از يـادآورا لايق چنين مقامى ندانست».ايـشـان در جـود رخو
ل آيj تطهير در حقـشـان ودر مباهله،نـزو(ص)ديكيشان به پيامبـرش و نزمـادرد و پدر وخو
د:مواحت فراج همj مسلمانان از مسجد و باقى گذاشتن آنها در آنجا،به صراخر

اس فى كتاب الله.فالله بيننا و بين من ظلمناّاس بالنّلى النفكذب معاوية،نحن أو
غ مىDگويد،ما بر اساس كتاب خدا،شايستهDترين كس به ايـننا؛معاويـه دروّحق

ده.ند،داور ميان ما و آن كسى است كه در حق ما ستم كرمقاميم.خداو
د داشته باشدجوى وتردم شخص برد كه اگر در ميان مره كرآنگاه امام به اين مهم اشار

فت.در ادامه اماماهند ره رو به انحطاط خوارند،همونDپايهDاى برواغ شخص دودم سرو مر
خ داد،به تاريخ گذشته استناد مىDكند و به بىDكسى پيامبر دردن دقيق آنچه رشن كراى روبر

د،و نيز به بىه مىDنمايد و اينكه پيامبر،به خاطر آن،ناگزير شد به غار ثور پناه ببرمكه اشار
ى امام به تن دادنمنين و ناگزيرالمؤمان اميرها از فرد نيروش در جنگ صفين و تمرى پدريار

.٢٣ح مىDدهد ا به معاويه شردم ردن مرى آورد و رواى خود،و سپس ماجردازبه حكميت مىDپر
ىنريزى از خوگيرا با معاويه،به خاطر اصلاح امور مسلمانان و جلوو در پايان،بيعتش ر

٢٤فى مىDكند.معر

 ق)، آمده كه پس از انعقاد صلح،معاويه٣٨٨قى (ش ابو بكر جوزارنيز بر اساس گز
حدم شراى مرا براى مصالحه رانى كند و ماجـردم سخنراى مرد كه براست كراز امام در خو

ا اثبات كند،وت به او،حقانيتـش رى قدراگذاردهد.گويى معاويه انتظار داشت كـه از و
د:موخاست و فرد.امام بر بيان شو(ع)همى از زبان امام مجتبىاست كه چنين تومىDخو
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ذىّ هذا الأمـر الّ أحمق الحمق،الفـجـور،و إنّقـى،و إنّس،الـتّ أكيس الكـيّإن
كته التماسا حق كان لى فترّ به،و إمّ� كان أحق امرّا حقّاختلفت فيه أنا و معاوية إم

/٢١(انبياء،ه فتنة لكم و متاع إلى حينّى لعـلو إن أدر قال:ّة،ثمّلاح لهذه الامّالص

گى است.ترين آنهايند.و نادانترين نادانيها،هرزگارهيزكDترين آدمها،پر؛زير)١١١
د،حق كسى است كه شايستj- آن اختلاف بوى كه ميان من و معاويه درباراين چيز

د:«منائت كرا قردم.و آنگاه آيه رها كرا به خاطر مصلحت امت رست.من آن راو
٢٥د».ى شودارخوراى شما باشد و تا مدتى مايj برنى برمونمىDدانم شايد آز

اى صلاح امت،ازد براحت اعلام كردم،به صرد كه امام در حضور مرتيب بوو بدين تر
شيده است.د چشم پوحق خو

تابDهاى تصميمان،به همين جا ختم نشده و به بازاى صلح در تفسير مفسراما ماجر
قخى عناصر مارداد،براردهDاند.در پى آن قرده و تحليل نموش كرارا  نيز گزامام به صلح ر

داد،اردى به ساحت امام داشتند. آنجا كه بعد از انعقاد قراكنشDهاى عتابDآلواطى، وو افر
هجو وّددهDاند:«يا مسـو خطاب مىDكـر(ع)كسانى به طعنه و يا از سر كينه،به امام مـجـتـبـى

نDانگيز تاريخى هم از نگاهمنين»،اين قطعهDهاى حزه المؤجودت ومنين» و «يا من اسوالمؤ
تاب دادهDاند.ابن عاشور،ا نيز بازابهاى امام را انعكاس و جوان پنهان نمانده،و آنها رمفسر

ى حسن بن علـىداد صلح،رو در روارده كه شخصى،پس از قـرمذى نقل كـراز جامع تر
اى اقناع آنمنين.امام،بـره المؤجو وّدمنين،أو يا مسوه المؤجـودت وايستاد و گفت:إسو

اب داد كه:مانه به او جوشخص،محتر
شا ديد كه از منبرنش مكن،چه اينكه پيامبر خدا بنىDاميه را سرزحمتت كند،مرخدا ر
،)١٠٨/١ثر،( كوثرا أعطيناك الكوّإند:مول فرا نازند اين آيه راحت شد،خداوند،ناربالاDمىDرو

اك مالناه فى ليلة القدر.و ما أدرا أنزّإند:مول فرا نازه رى در بهشت است.و نيز اين سورنهر
ندا به دست مىDگيرمت ر.بنىDاميه حكو)٣—٩٧/١(قدر،ليلة القدر.ليلة القدر خير من ألU شهر

مت مىDكنند.ار ماه حكوو مدت هز
٢٧د.ار ماه بومت بنىDاميه،همين مدت هزان حكوديم،دورى مىDگويد ما حساب كراور

ت،چنان سخت واى آن حضرش،برد بنىDاميه بر منبرگفته شده كه رؤياى پيامبر در صعو
٢٨ا ديد،تا آخر عمر نخنديد.اب رمانى كه اين خود كه از زدلگير كننده بو
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اب،به منبر پيامبرند در عالم خو- امام،و اين كه خداوا دربارى،با ذكر اين ماجرديگر
دمول فرت نازاى آن حضرا بر- قدر رى نشان داد و سورا به وفتن بنىDاميه همانند بوزينهDها رر

٢٩مت بنىDاميه است.ان حكوتر از دوركه بر

 jتىّؤيا الّاس و ما جعلنا الرّك أحاط بالنّ ربّو إذ قلنا لك إنهمين مفسر،در تفسير آي
- صلحش،ده كه دربار استناد كر(ع) ،به خطبj امام مجتبى)١٧/٦٠اء،(اسراسّا فتنة للنّأريناك إل

.يعنى،من)٢١/١١١(انبياء،ه فتنة لكم و متاع الى حينّى لعلو ان أدرد:موه به اين آيه فربه اشار
 بر اساس نقـل٣٠ه مندى باشـد.مانى،بهـرن و تا زمونمىDدانم،اين،چه بسا ايـن مـايـj آز

ىترابر،اعلام برد و در بر- جايگاه خوثر و قدر دربار- كول سوران،استناد امام به نزومفسر
اى اعلام اين مهم اسـت كـهد،براهند كـرمت خـومانى كه بنىDاميه حـكـواين جايگـاه بـر ز

د وش ندارل بكشد،ارزن هم طوار ماه يعنى قريب به يك قرمت بنىDاميه اگر چه هـزحكو
مناند هستند و مؤشمند خواى جايگاه ارزت نباشنـد،دارخاندان پيامبر اگر بر مصدر قدر

شمنـدىار دهند،و ارزى قـرترا ملاك برمـت رت و حكون قـدرى همچونبايد امور ظـاهـر
ند.ا از ياد ببرل خدا رسوخاندان ر

لان گفتj امام ندانسـتـه وا مشمونتابيده و همj خلـفـا را بـرخى چنين تأويلـى رالبته بـر
ار ماه و هز٣١ل اين رؤيا نيستنـد.گفتهDاند:عثمان و عمر بن عبد العزيز و معاويه،مشمـو

ا منطبق بـاخى هم اين مـدت رمت بنىDاميه اسـت.بـرمان حكـوانى غيـر از زياد شده،دور
٣٢ابر است.ار ماه بران دانستهDاند كه با هزان مروا تا دورمت بنىDاميه ندانسته و آنDران حكودور

امان گفته شده در آيه رده و زسى كرى بررده كه و ق) از قاسم بن فضل آور١٢٥٠كانى (شو
ه دادنش جلواى مخدوى در ادامه،برمان بنىDاميه دانسته است.و منطبق با مدت زًكاملا

سsايت امام حسن،شخصى به نام يـوده كه در طريق روا نقل كرمذى رايت،سخن تررو
ل است.ايت مجهوا غير قابل اعتماد و رواين،سخنش رد كه ناشناخته است و بنابرد دارجوو

ا شخصى شناخته شـدهسs رده و يـوا نقض كرمذى رده كه سخن تراما او از ابن كثيـر آور
ا منكر و غير قابل اعتنا مىDدانند.ح كه حديث را مطرانى رلى نظر ديگرده است،وفى كرمعر
 سال دانسته كه با مدت گفتـه٩٢ا ال ديگر،مدت ياد شـده ركانى در ادامه،با نقل اقـوشو

دها نقل و در پايان تنها به اين بسنده كرحيلى هم خبر رهبه ز و٣٣شده در آيه منطبق نيست.
٣٥از داشته است.ا ابرطبى هم همين نظر ر قر٣٤كه اين حديث غريب و منكر است.
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دهDاند پاسخ نقل شده از امام مجتبىان تلاش كرد كه مفسرتيب،ملاحظه مىDشوبدين تر
ش نشان دهند.مت به معاويه،مخدوى حكواگذار- وىDها درباردهDگيرا به خرر

اى چيست؟آنانسى اين حديث بران در نقد و بررى مفسرها از سواستى اين تكاپوبه ر
ى هستند؟چه مشكلىايت در صدد اثبات و يا نفى چه چيزل اين رود و تضعيs و يا قبوبا ر

ان ياد شده،با اينشن است كه مفسـرف كنند؟روطرا برشند آن رد كه آنان مىDكـود دارجوو
خى درند.برا به دست آور ر(ع)نقد و تفسير و تحليلها،بر آنند تا عيار اين گفتj امام مجتبى

متان حكـواقعيت دانستـه و دورا منطبق بـا وپى آنند تا با اثبات آن،سخن امام مجتـبـى ر
ند،و كسانى هم،در صددند تا از حاكمان بنىDاميه كسانىست بشماراسر نادرا سربنىDاميه ر

ا ازدن بر سند حديث،ساحت امام رد كرارانى بر آنند تا با خدشه وا استثنا نمايند.و ديگرر
متان حكوا نه دورآن رار ماه قـراقع نيست،پاك بدانند و هـزچنان سخنى كه مطابـق بـا و

ت،ابن كثير هم از جمله كسانى استفى كنند.در هر صورى معران ديگربنىDاميه كه دور
دن آن ذكراى منكر بوده و دلايلى هم برا منكر شمرده و آن رل نكرا تلقى به قبوكه حديث ر

شته،معاويه بن ابى سفيان در سالده و نوا تجزيه و تحليل نموئياتى،آن رده و با ذكر جزكر
ا عام الجماعة مىDنامـنـد وفت و آن سال را از حسن بن على گـرمت رى حكوچهلم هجـر

ار ماه است كه در حديث،بـه آند و اين،بيش از هـز سال بو٩٢انى بنىDاميه مدت حكمـر
احتى هم سال و چهار ماه است.اما اين مفسر به ر٨٣ار ماه، معادل ه شده است.هزاشار

ست درDمىDآيد،و آنده كه درشمراى محاسبj قاسم بـرا برجيهى ديگـر راز آن نگذشته و تو
ا كه بهمت عبدالله بن زبير رمت بنىDاميه حكوان حكواين است كه قاسم بن فضل،از دور

ص مكه و مدينـه،مينDهاى اسلامى بخـصـوجهى از سرزمدت نه سال بر بخش قابـل تـو
٣٦د.ن به صحت مىDشوف او مقرواين،حرده،و بنابرد،كم كرانى كرحكمر

مت بنىDاميه،و عدم تطبيـق آن،تـلاشمان حكـواى حديث با زغ از تطبيق محـتـوفار
د كسانى كه صلـحدن آن در رسىDاش، و آورح آن در تفسير،و نقد و بـرراى طران برمفسر

هينع توضوان ياد شده به موجه مفسرد حاكى از تودند،خوست مىDشمرا نادرامام مجتبى ر
اطى است.هDاى از عناصر تندرو و افرپار

(ع)ع صلح امام مجتبىضوان اهل سنت در ذيل چند آيه،موبر اساس آنچه گفته آمد،مفسر

ا مطابق با پيشگويى پيامبردهDاند.آنان در عين اين كه آن رسى و تحليل كرا بررو پيامدهاى آن ر
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د، و در عيـند معاويه در آن به چـشـم مـىDخـورى به سـوعى جهـتـگـيـرخدا دانستـهDانـد،نـو
ى وار و ناچارا كتمان كنند كه آنچه اتفاق افتاد،از سر اضطراقعيت رانستهDاند اين وحال،نتو

د.به ديگر سخن،اختلافى بونريزى از خوگيرد امت و جلوبنا به مصلحتDسنجى به سو
د كه از نگاه تيزبين امام پنهانى نبوهاى كشيده در ميان آنها،چيزدر ميان امت،و شمشير

تداشت مصالح عالى امت صورى و با در نظربماند،و از اين رو،آن حادثه،از سر ناچار
د،كشتار، كينهDجويى پايان ناپذيرفت،عمل نشده بوفت.و اگر آن تصميمى كه امام گرگر

د.دى عايد امت و اسلام شود- داخلى ادامه مىDيافت،بى آنكه سوو كشمكش بيهو
(ع)ند كه گفته شده امام حسنانستهDاند از اين خبر نيز بگذران،نتونكتj ديگر اينكه مفسر

ش جستده كه بوزينگان بر منبرد،به رؤياى پيامبر استناد كرنندگان به خواب طعن زدر جو
شت امت تعبير شده كه صدها مـاهنو- بنىDاميه بر سـردهDاند و از آن،به سيطرو خيز مىDكـر

انىده كه با كل مدت حكمرا نصيب خاندانش كرابر آن،شبى رند در برل مىDكشد،و خداوطو
ان است.تر از آن دورى مىDكند،و بلكه برابربنىDاميه بر

آن و تفسير آن و قر(ع). امام مجتبى٢
ه بر داشتـنش يافت،علاوحى پـرور و خانj و(ص) كه در دامن پيامبـر(ع)امام مجتبـى

ار،بهگوغم اين،از آن امام بـزرد.اما بـه ره برب،از دانش بىDپايان پدر نيز بـهـرهوعلم مـو
ديده و دراميش داشت،كم حديث نقل گرى كه در كنار پيامبر خدا و پدر گرنسبت حضور

اين ميان،از سخنان و كلمات نقل شده از ايشان،به آن دسته از احاديث كه در صدد تبيين
جه شده است.اگر چه در چند دهj اخير،چـنـدآن و تفسير آن است،كمتر تـوجايگاه قـر

الالفين فى ٣٧،(ع)كلمة الامام الحسـنانهاى ت با عنوع سخنان آن حضـركتاب از مجمو
سخنان امام حسن ٣٩،بلاغة الامامين الحسن و الحسين ٣٨،أحاديث الحسن و الحسين

اهم آمده،اما هم به نسبتعهDهايى فر مجمو٤١،(ع)فرهنگ سخنان امام حسن ٤٠،(ع)مجتبى
داخته شدهآن و آيات آن،پرش امام به قرع نگراى آنها و نواندك است و هم كمتر به محتو

تا  نگاهى شده به كلمات آن حضراست.در اين بخش،در حد گنجايش اين مقال،گذر
ه شدهت اشارى آن حضرآن و در ادامه،به چند نكتj تفسيرنگى تفسير قرآن و چگو- قردربار

شى بهتر واى كاواهى باشد براست.اين تلاش،اگر چه ناچيز است،اما اميد است آغاز ر
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 در همj آنچه در سخنان ايشان آمده است.(ع)عميقDتر در گفتهDهاى امام مجتبى
خىد:بران به چند دسته تقسيم كـرآن كريم،مىDتو- قرا دربار ر(ع)سخنان امام مجتبـى

آن و تعدادى هم درم قرهDاى ديگر در علـون آداب آن،پاراموآن،بخشى پيـرصيs قـردر تو
آن وابطه با تعامل امام با قرتفسير اين كتاب آسمانى است.گفتنى است:احاديثى هم در ر

عمل و پابندى ايشان به اين كتاب آسمانى است.
آن به قر(ع)تعهد امام مجتبى

(ع)تاب دهند- تعامل امام مجتبىد كه بازه شوم است به احاديثى اشاربيش از هر چيز لاز

آن كريم،پيشگام از كسانى است كه در عمل به قر(ع)آن است.بر اساس نقلها،امام مجتبىبا قر
ده است.در خبر است كه عصامان،به آن پابند و تابع آن بود پيش از ديگرمنان است،و خومؤ

شد مدينه شدم،چشمم به حسنDبن على افتاد،به خاطر كينهDاى كه از پدراربن مصطلق گفته:و
ى.مناب داد: آرداشتم،حسد در دلم شعله كشيد،به او گفتم:تو پسر على بن ابى طالبى؟جو

د ومن كـرى به اه گفتم.او مهربانانه نگاه محـبـتDآمـيـزش بد و بيـرانستم به او و پـدرتا مىDتـو
ف،خذ العفو،و أمر بالعرحيم. الرِحمن الرِجيم،بسم اللهذ بالله من الشيطان الرگفت:أعو

 و در ادامه به من٤٢اند.ا خو ر)٢٠١—٧/١٩٩اف،(اعرنفإذا هم مبصرو تا ض عن الجاهلينو أعر
ش مىDكنم.اگر از ما كمكاست آمرزخوند دردم،از خداواى تو و خواحت باش،برگفت:ر

استخوهDمندت مىDسازيم.و اگر از ما درى بطلبى، بهراهى،كمكت مىDكنيم.و اگر ياربخو
اگويىى كه در ناسزاهنمايىDات مىDكنيم.عصام مىDگويد:به خاطر زيادهDرواهنمايى كنى،رر

م يغفرلاتثريب عليكم اليواند:ايم خوا بردم،پشيمان شدم.ايشان اين آيـه رده بوبه ايشان كر
سيد:شامى هستى؟ گفـتـم: و آنگاه از من پـر)١٢/٩٢سـs،(يواحمينّحم الـره لكم و هـو أرّالل
د و شادنده نگه دارا زمىDشناسم.خدا تـو ر٤٣مهDاى در تو هست كه از اخزد:غريزموى.فرآر

ا با ما در ميان بگذار،آنگاهاستهDها و مشكلاتت رداند و عافيتت دهد و ياريت كناد.خـوگر
ى.ان شاء الله.تر از آنيم كه گمان مىDبراهى ديد كه برخو

است كه بهايم تنگ شد و دلم مىDخـومين با همj گنجايشـش،بـرعصام مىDگويـد:ز
مين كسى محبوبترى زن در رودم،و اكنواست پناه كرخوم.آنگاه از ايشان درمين فرو بروز

٤٤ايم نيست.ش براز او و پدر

 امام در٤٥دهDاند، هم نقل كر(ع)- امام حسينا دربارخى آن رايت،كه بربر اساس اين رو
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آن كريم، ازش،با استناد به آيهDاى از قرارگود و پدر بزرى به خواگوابر يك كينهDجو و ناسزبر
ى ازد مىDبيند،با استناد به آيj ديـگـرمند- خـوا شرمانىDكـه او رد،و زخطاى او درDمىDگـذر

ا آمرزيده است. ود و اعلام مىDكند خدا او رى،معفو مىDشمارا نسبت به وآن،ملامت رقر
ا نيز با ايشان در مـيـاناهد كه مشكـلاتـش رد و مىDخوى او برDمـىDدارگامى مهمDتر بـه سـو

ا علاقهDمند بـهآن،چنان آن شخص كينهDجـو رفتار امام بر اساس قـرانجـام،رد،و سربگذار
مين نيست.ايش كسى در زبDتر از امام برامام مىDكند كه محبو

بسم الله مـجـريـهـا و ق) در تفسير آيـj:٥٣٧ى ( مخشـرايتى ديگربنا بـه نـقـل زدر رو
ار شدن به چارپايـش،ا ديد هنگام سـو آمده حسن بن على شخصـى ر)١١/٤١د،(هوسيهامر

د:اين به شما دستور دادهمواند،به او فرا مىDخو  ر)٤٣/١٣ف،خر (زر لنا هذاّذى سخّسبحان ال
د:إنمومانى داده شده است؟ فرضع، چه فراى اين واب داد:پس برشده؟آن شخص جو

شته است:آن شخصجيه اقدام امام،نوى،در ادامه،و در تومخشركم.زّا نعمة ربتذكرو
اعات آداب الهىد.و اين از  مرجه كرا متود،حسن بن على او راز حمد خدا غافل شده بو

ا از اقتـداند ما رفت.خداوچشمه مىDگـرب سراقبت از آداب دقيق و خـوى آنانD و مرازDسو
٤٦ار دهد.ك مىDكنند،قرش آنان سلوكنندگان به آنان و از كسانى كه به رو

كبش انجـامشدن شخص بر مـرار- ذكر تسبيح هنگـام سـو دربار(ع)آنچه امام مجتـبـى
ى از همان آيهDاى است كه در آن ذكراز ديگرصيه به عملى بهتر،بر اساس فرداد،همانا تو

دى خوند از آفريدگار آمده است.ظاهر آيه چنين است كه خداور لنا هذاّذى سخّسبحان ال
ند.ار مىDشوده كه انسانها بر آنها سـونه از كشتى و چارپايان ياد كراى نموسخن گفته و بر

ه گفتـناراى سوفته، و از جمله ياد خـدا بـرى به منظور تذكر ياد خدا انجـام گـراين يادآور
دى كرد،امام به او ياد آورده بوا از ياد براز پيشيـن رذى … است.آن شخص،فرّّ الَبحانُس

ر لنا هذا گفت.ّذى سخّد و آنگاه سبحان الكه ابتدا بايد به ياد نعمت خدا بو
دىى مىDنويسد:حسن بن على مرده است.وى آورنj ديگرى به گوا طبرايت راين رو

.به آن شخصر لنا هذاّذى سخّسبحان الد و مىDگويد:ار مىDشوا ديد كه بر چارپايش سور
نه بگويم؟ ايشاند:به شما دستور داده شده چنين بگوييد؟ آن شخص گفت:پس چگوموفر
د عليهّ علينا بمحمّذى منّه الّذى هدانا للإسلام،الحمد للّه الّلِد:مىDگويى:الحمد لموفر

ن ساخت.حمد از آنهنموا به اسلام رلام؛حمد از آن خدايى است كه ما رّلاة و السّالص
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ت گذاشت.و درّد بر او— بر ما منات و دروخدايى است كه به خاطر بعثت محمد — صلو
ى احتمالايت طبـر.اين رو٤٧ ر لنا هـذاّذى سـخّسبحـان الد:آنDگاه مىDگويى:مـوادامه فر

ايت همده است؛چه اين كه در ايـن روى نقل كرمخشـرايتى باشد كه زد كه تفصيـل رودار
ىايت ديگرد روه به حمد خدا و آنگاه به ذكر سبحان الله شده است.و احتمال هم داراشار

ى گفته باشد.نj ديگرى و به گوباشد كه امام به شخص ديگر
تآن تصريح شده آن حضرده و در هنگام نماز ياد كر(ع)ايتى هم از ادب امام مجتبىرو

قتى به نماز مىDايستاد،بهترينايت آمده كه ايشان وخته است.در روآن آموا از قراين ادب ر
د:مواض شد،فرشيد،به ايشان اعترا مىDپولباسش ر

ستا دوند زيبا است و زيبا رى؛خداوّل لربّ الجمال،فأتجـمّ الله جميل يحبّان
ايم.اى خدا مىDآرا برد رد. من خودار

اند:ا خوو آنگاه اين آيه ر
ا درد رهاى خو؛اى انسانها زيور)٧/٤١اف،(اعر مسجدّا زينتكم عند كليا بنى آدم خذو

٤٨گيريد.هر مسجدى بر

د،من وى آمده كه اصبغ بن نباته گفته است،حسن بن على بيـمـار بـودر خبر ديگـر
ى؟ ايشانل خدا چطورسوفتيم،امام على به ايشان گفت:اى پسر ر به عيادت او ر(ع)على
د:ان شاء الله همينDطور است.بعد اماممـواب داد:به فضل خدا خوبم.امام على فرجو

د و به سينهDاش تكيه داد،ا بلند كرمنان او رمؤد كه بلندش كنند.اميراست كرخو در(ع)حسن
ااجبات خدا رم، ود:پسـرمول خدا شنيدم كه مىDفـرسوآنگاه امام حسن گفـت:از جـدم ر

ترين شخص باشى.انجام بده،تا از عابدترين بندگان خدا باشى.قناعت پيشه كن تا بىDنياز
ان و حسابند و ميزد آن مىDآورا نزى كه اهل بلا رختى هست به نام بلوم در بهشت درپسر

د.آنگاه پيامبرايشان پاداش ريخته مىDشوان برد.و مانند بـارايشان بر پا نمىDشوو كتابى بر
.)٣٩/١٠مر،(زهم بغير حسابن أجرابروّى الصّفما يوّإناند:ا خواين آيه ر
ى و در حضور پدر،و،در بستر بيمـار(ع)ى امام مجتبىگويى سخن پيامبر از سـوباز

ا بهاى امام اتفاق افتاده و او رى آيj ياد شده از ايشان،بيانگر اين است كه آنچه برنيز يادآور
ده و در نتيجه،درابر آن،شكيبايى كرا خير دانسته و در برى كشانده،ايشان آن ربستر بيمار

عده داده شده است.انتظار پاداش بىDحساب و
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تده هر گاه در تلاوصيه كردم توت به مرت نقل است كه، آن حضرو نيز از آن حضر
٥٠يك بگوييد.ّ لبّهمّيك اللّسيديد،ذكر لب راذين آمنوّها الّ أيآن،به ياقر

 است.چنين تعهد و دلبستگى به كـلام(ع)آنى امام مجتبىفتار قرنهDهايى از راينها نمو
ا به مثابـjا در مقامى شايسته مىDنشاند و او رلى خـدا رخدا و باور و عمل به آن است كه و

د.ش حجت مىDشوفتارد و كلام و رديs كتاب خدا بهDشمار مىDآورمنبع دين و در ر

(ع)آن در نگاه امام مجتبىجايگاه قر

آن كريم نقل شده كه تأمل و دقت در آنهـا،- قـر سخنانى نغز دربار(ع)از امام مجتبـى
شن مىDكند.ا روا عمق مىDبخشد،و جايگاه و نقش اين كتاب عزيـز رنگاه به اين كتاب ر

فى مىDكند:ا چنين معرآن رايشان،قر
ّها اماما يدلكم على هداكـم.و انخذوّآن،فاتما بقى فى الدنيا بقية غير هذا الـقـر

 الناس من عمل به و ان لم يحفظه،و أبعدهم من لـم يـعـمـلـه بـه و ان كـانّأحق
ارد قراى خوا پيشوآن نيست،پـس آن رى در دنيا غير از قر ماندگارِأ؛هيچ چيـزيقر

اترينDها به آن،كسانىDاند كـه بـه آناود.سـزن شوهنمواهتـان را به ردهيد تا شمـا ر
ترينDها به آن،كسانىDاند كه بـه آنعمل مىDكنند؛اگر چه حفظش نكنـنـد، و دور

٥١انند.ا بخوعمل نكنند؛هر چند آن ر

د.اينDكه همه چيـز وتعبير«تنها ماندگار از امور دنيا»حكايت از نكتهDاى بنـيـاديـن دار
آن،دن قرخت بر مىDبندد،يقينى و قطعى است،اما از اين ميان استثنا كرهمه كس از دنيا ر

سالتاى خاندان ره داشته باشد كه برادثى اشاراند به حود؟ اين استثنا،مىDتوچه معنايى دار
ل خدا و خاندانش بر اساس جريان سـنـت الـهـىسوخ مىDدهـد.رل خدا رسوو شخـص ر

هDهايىاهد ماند، آموزخت بر مىDبندند،و آنچه باقى خونده،از دنيا رمينى زد زجو- هر مودربار
اتبj نخست رآن كريم رهDهاى قـرهDها،آموزاست كه از آنان باقى مىDماند.در ميان اين آمـوز

ختدمان مىDآموفت و به مرا مىDگرا فرآن رحى و قرد كه و، او بو(ص)است.با حضور پيامبردار
اىشتگان بـرد فرحى و فرول ودن او،مايj نـزود.به ديگر سخن،بوو از آن حفاظت مىDكـر

مان اوتباط گسسته مىDشد،و آنچه در زد،اما پس از او،اين ارهDهاى آسمانى بوانتقال آموز
آند.  اين بار،قـرتDتر از پيش مىDشـول شده،باقى مىDماند،و اين بار نقش آن،متـفـاوناز
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نى محافظتگونه تغيير و دگرا از هر گوى كند و آن رى هم پاسداراست كه بايد از سنت نبو
د ود و از آن نگهبانى مىDكراهم مىDآورا فرحى رل ومينj نزود كه ز بو(ص)نمايد.پيشتر،پيامبر

د است و هم حافظآن است كه هم حافظ خـوحلت پيامبر،اين قرد،اما با رش مىDكرمنتشر
اآن،امام و پيشومان مىDدهد كه بايد قـرى.از اين رو است كه در ادامه،امام،فـراث نبومير
آن است.يعنى حال كـهى قرمان،در حقيقت نتيجj آن باور به مانـدگـارد.اين فرفته شـوگر

ار دهيد و در پى آنا امامتان قرآن رفتنى است،پس قركتاب خدا مىDماند و هر چه غير آن،ر
 در جاهاى(ص)ه به همان نكتj كليدى باشد كه پيامبر خدااند اشارش،مىDتوباشيد.اين سفار

د كه:من در ميـانار مىDكرت،تكرادث متفاون و به مناسبتDهاى مختلs و در حـوناگوگو
ت،در بيان ايـن آن حضر٥٢تم.م:كتاب خدا و عترانبها به يادگار مىDگـذارشما دو چيز گر

د كه كتاب خدا،مهمترين آن دو يادگار است.مهم،بر اين نكته هم تأكيد مىDكر
ايى يكد؟ از امامت،پيشـوايى و امامت كتاب،چه معنـايـى داراستى پيـشـواما،به ر

د.خاندن امور،به ذهن متبادر مىDشودن و چرى و تدبير كرمامداردن او و زشخص و الگو بو
ا در هدايـتا راهبر و پيشـود و او نقش يـك رى كـرامام،انسانى است كه بايـد از او پـيـرو

ساند.امامت،امر عيـنـىجام مـىDرا سامان مىDدهد و به فـرد و امور رجامعه به عـهـده دار
دها و نقشهاى يك شخصها و عملكرعj كارى است كه از مجموجى نيست.بلكه،امرخار

- انسان بههبر،دربارد امام و ركر به دليل ماهيت كـارًد،و غالبااع مىDشوو يا يك چيز،انتز
جىهايى كه آن نقش عينى خار- چيزجى عينى،دربارد خاركرد.بر اساس همان كاركار مىDرو

ى ازاهبرآن،يعنى ايفاى نقش رت،امامت قرد.در اين صورا داشته باشند،به كار مى رور
ايىم پيشوازت امر و نهى كه از لـواده و قدرن اين كتاب،زبان و ارى اين كتاب،و چـوسو

اتى كه در آن آمده است.امامت آن،يعنىى از دستورد،امامت آن،يعنى پيرواست،ندار
فتن.برستى عقيده گران درا شاخص عمل و ميزار دادن،و او را در تدبير امور ملاك قراو ر

ستى هر چيز و از جمله معيار سنجش حديث نيز هسـت.آن،مبنـاى درهمين اساس،قر
حى،ل وحى قطع شده،محصومانى كه ول خدا،در زسوآن،يعنى پس از رار دادن قرامام قر

دهـاى آنهنموا عهدهDدار باشد و همگان بـر اسـاس رى امـت راهبرآن بايد نقـش ريعنى قـر
ارد قركت كنند.بر اساس همين كتاب است كه اهل بيت پيامبـر هـم در جـايـگـاه خـوحر

د ايفا مىDنمايند.آن،و با تفسير آن،نقش خوند و در كنار قرمىDگير
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ا منحصر به اين جهاندن آن رآن،امام بوفى امامت قرجه است كه امام در معرشايان تو
ى مىDداند.ت،جارمن،در دنيا و آخرندگى انسان مؤاحل زا بر تمامى مرنمىDداند، بلكه آن ر

ده است:موى فراز اين رو است كه در كلام ديگر
ا حلاله ووّة أحلّما الى الجند قوم القيامة قائدا و سائقا يقوآن،يجىء يو هذا القرّان

ده و أحكامه وا حدوعوّار ضيّما الى النق قوا بمتشابهه و يسـوامه،و آمنوا حرموّحر
ا كههى رى مىDكند.گـروهبرآن،روز قيامت مىDآيـد و رمه؛اين قـرا محاروّاستحـل

دند،بهدند و به متشابه آن ايـمـان آورام شمـرا حرام آن را حلال و حـرآن رحلال قر
ا ضايعآن رد و احكام قرا كه حدوهى ديگر راهنمايى مىDكند،و گروى بهشت رسو
٥٣د.ى جهنم مىDبردند،به سوا حلال شمرامهايش ردند و حركر

آن كتابى است،كه شايستگان به آن،كسانىDاند،قر(ع)د- امام مجتبىموبر اساس اين فر
ادى هستند كه تعهدى بهكه به آن پابند باشند و به آن عمل نمايند و ناشايستگان به آن،افر

اى انسـانتاهى نكنند.كتابى است كه پيـشـواندن آن كوآن نداشته باشند؛هر چنـد در خـو
اهنمايى مىDكند.ملاك سنجش امـور اسـت.ى رستگارل را به سر منـزمن است و او رمؤ

د.ار گيرحj همj امور قرلوم است كه سرتنها ماندگار در دنيا است و از اين رو،لاز
ى دل است.اغ هدايت و شفاى بيمارآن چر،قر(ع)ى از امام مجتبىبر اساس گفتj ديگر

ايى اينى از همان نقش امامت و پيشوآن،بيان ديگردن قرمان بواغ هدايت و دارو و درچر
ده است:موكتاب است.امام فر

ئه و ليلحم،و شفاء الصدور،فليجل جال بضـوِورّآن،فيه مصابيح الن هذا القرّان
لماتّ التفكر حياة القلب البصير،كما يمشى المستنيـر فـى الـظّه،فإنالصفة فكر

ى دلها.پس جلادهنـدهمان بيماراغDهاى نور است و مايj درآن،چرور؛اين قرّبالن
ند،كه انديشه،مايjند زا به انديشهDاش پيوآن ربايد با نور آن جلا دهد،و صفت قر

٥٤هرو در پى نور است.نه كه در تاريكىDها،رنده شدن دل بينا است،همانگوز

٥٥ نقل شده است.(ع)ن كافى،از پيامبر و امام صادقايت نيز در منابعى چو اين رو

آن و تفسير قر(ع)امام مجتبى
دنى نقل شده كه حاكى از حساس بو،تعابير(ع)مب به امام دودر ميان سخنان منسو

ستى آن است.ازستى و نادران دره به ملاك و مبناى آن،و نيز ميزتفسير كتاب خدا و اشار
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م،ن دانش لازده است اگر كسى بدومو نقل شده كه در تفسير كلام خدا،فر(ع)امام مجتبى
فته است.ست هم باشد،به خطا ر درًا تفسير كند،اگر چه اتفاقاآن رقر

٥٦أيه فأصاب،فقد أخطأ.آن برمن قال فى القر

ده است.اما در نقل كر(ع) از امام مجتبـى ارشاد القلوبا ديلمى در كتـاباين خبر ر
 خطاى درًب است.احتمالاايت به پيامبر منسـومنابع ديگر،اعم از شيعه و سنى،اين رو

تنظيم اخبار پيامبر و امام حسن،كه در كتاب ديلمى، به دنبال هم نقل شدهDانـد،بـاعـث
چنين نسبتى شده باشد.البته اين احتمال دور از ذهن نيست كه ديلمى كتابى در اخـتـيـار

ده،و،نقل كر(ص)ش،پيامبر خداارگواز جد بزر(ع) ا امام مجتبىداشته و در آن،اين خبر ر
نجه به اينكه ديلمى در قرت نسبت داده شده است.اما با تود آن حضرخبر در نقل،به خو

لين بار اين خبر در كتاب او آمده،احتمال اشتباه در انتساب خـبـر،هشتم مىDزيستـه و او
دجوايت وت،از آنجايى كه نكتj مهمى در ايـن روبيشتر از صحت آن است.در هر صور

د.سى و كاويده شود،مناسب است كه منظور آن برردار
اد- جدى و يا حتـىسيدن به حقيقت مـعـنـا و ارآن،راگر منظور از تدبـر در آيـات قـر

ارن داشتن ابزت ممكن،هر چند بدوانسته به هر صوراننده تواستعمالى گوينده باشد،خو
ى در كلام هستد.مگر غير از دستيابى به حقيقت معنا،چه منظورا به دست آورم،آنDرلاز

اقعيت اين استه بر كشs معنا،به دنبال آن منظور نيز باشد؟و،علاوًكه مفسر بايد حتما
ض از تدبر درآن كريم و ديگر منابع دينى،غرد قرد در خوجواين مواهد و قركه بر اساس شو

اىأى،نيز برسيدن به حقيقت معنا و پابندى به آن است.نهى شديد از تفسير بـه رآن،رقر
ساند.د نمىDرآن،به مقصوداشت از قرا در برهDاى است كه انسان رهيز دادن از انتخاب شيوپر

اين،منظور از تدبر،دريافت حقيقت است و بس.بنابر
د كه حديث ياد شده،تنها به يكه شوبيش و پيش از هر سخنى،بايد به اين نكته اشار

ت مسالj تفسير است كه ممكنض چند در صد از صورده است،اما اين فره كرض اشارفر
د زياد به تفسير كـلامض،به دليل رويكراقعيت اين است كه اين فـراست،اتفاق بيفتد؟ و

ض بسيار كم اتفاق بيفتد،امـادار است.ممكن است اين فـرخوخدا،از اهميت بالايى بر
ده است.م بودار است و خطير،كه هشدار به آن،لازخورع از چنان اهميت بالايى برضومو
اه يابد،و آناند به حقيقت كلام خدا رم،بتون داشتن دانش لازض اين است:كسى بدوفر
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ان به دليل نهى شديدىحان حديث و هم مفسرده است.هم شارد،خطا كرا به دست آورر
ائه كنند.- آن ارضيحى دربارد،ناگزير شدهDاند تود دارجوكه در اين كلام از تفسير و

٥٧دهDاند.فى كراه معرى از تفسير دلخوگيراى جلوى برعى سختگير نوًفاا صرخى آن ربر

-ايت،سخن گفتن دربـار ق) بر اساس ظاهر ايـن رو٣١٠ى(گ،طبرنخستين مفسـر بـزر
دن خطا دانسته اسـت.ت عالمانه نبوند هم باشد،در صورا كه مطابق با نظر خـداوآن رقر
 در٥٨ا به خدا نسبت دهد،گناهكار است.گاهانه سخنى رى كه ناآى معتقد است مفسرو

انّحي ق ) و ابو٦٧١طبـىD( ق )،قر٥٤٦ب اسلامى،ابن عطيـهD( سj غران مدرميان مفسـر
ا سخنند.گويى سخن اصلى از ابن عطيه است كه آن ر يك نظرً- آن تقريبا ق )Dدربار٧٤٥(

اعد فهم دانستهل و قوداشت اصون نظرأى و نظر شخصى،بدوآن با رههاى قرگفتن در آموز
ش منعكـسا در تفسيرطبـى رحيان هم گفتj قرطبى اندكى تفصيـل داده و ابـو و قر٥٩است

د،و ازده شوس زى هوآن،از روفى كه در تفسير قـرطبى گفته است،حر قر٦٠ده است.كر
آنن از قرده است كه چوا چنين بيان كرد،خطا است.و دليل آن رايان تفسير اخذ نشوپيشو

د و به اثر و نقل متـكـىحكمى صادر شده كه مفسر از ريشـه و اسـاس آن اطـلاعـى نـدار
ات ذهنى و بـىده كه هر كس بر اساس خطور اين مفسر تأكيد كـر٦١نيست،خطا اسـت.

ا كسانى هم آن ر٦٢ده است.آن بگويد،خطا كرى از قرل،چيزن اتكاى به اصودليل و بدو
ا بهد رم خون داشتن دانـش لازدهDاند و بدواهه دانستهDاند،كه مأمور به آن نبـودن بيـرطى كر

فته نيست.د شد،و جز آن پذيرارد كه بايد از آن وى دارتكلs انداختهDاند.گفتهDاند تفسير،در
گاهانهت قاضيى مىDدانند كه ناآا مشابه قضاوى ران،چنين كاراين دسته از صاحب نظر

٦٣د.د و چنين قاضيى جهنمى مىDشوى دارت كند،كه عذاب اخروست قضاو درًلى اتفاقاو

اه خطادن رم،طى كـرن دانش لازى گفته كه تفسير بـدوا مفسر ديگـرمشابه همين سخـن ر
 نظر ديگر اين است كه٦٤د.د شـواراهش وآن از راى تفسير قراست و بر مفسر است كه بر

اقعى است كه با ود خطاى در تفسيرارآن،از مو- قرن دليل و استدلال سخن گفتن درباربدو
٦٥منطبق باشد.

ل فهماعد زبانى و اصوجه به قون تـوى بدوخى گفتهDاند منظور اين است كه مفسـربر
ست اين است كه چنيناه درد.را به كار نبرستى رش درآن اقدام كند،و رومتن، به تفسير قر

ن اطلاعده كه شخصى كه بدو همين نويسنده در ادامه افزو٦٦د.ده شومهمى به اهلش سپر
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ن چنيند،خاطى است.چواقع شوش مطابق با و نظرًع،نظر بدهد و اتفاقال و فرواز اصو
٦٧د.د ندارجواى آن وف يك اتفاق است و شاهدى برى صرنظر

ان،گويى دريافتنگ در اين گفتهDها اين نكته به دست مىDآيد كه مفسـراز تأمل و در
فته استقتى پذيرست مىDدانند.يعنى تفسير كلام خدا،واهى خاص درا از رحقيقت معنا ر

احت آمدهحان حديث بصرشمند باشد.اين تحليل،در لابهDلاى گفتj شارت روكه به صور
،ن مفسر از اصل و اساس تفسير به دست آمده خبر نداشتهاست.آنجا كه گفته شده،چو

د مفسرست طى نشده،پس دستاوراه درن رل باشد و همچنين چواند قابل قبوسخن او نمىDتو
ش مناسبى استفادهسيدن به حقيقت معنا بايد از رواى رل نيست.مفسر در تلاش برقابل قبو

ت،سخن او حجت نيست.يعنىدار باشد.در غير اين صورل و اساس تفسير خبركند و از اصو
ا به خدا نسبت داد.ان آن رد نمىDتوائه شوانj علمى،ارن داشتن پشتوسخنى كه بدو

ان در گفتj علامj طباطبايى يافت.ا مىDتوجمعDبندى تحليلها و نظريهDهاى پيش گفته ر
شمند.أى،يعنىDتفسير نارودهDكه تفسيرDبه رأى»،تصريح كراين مفسر،درDتشريحD«تفسيرDبه ر

ط است وأى،به كشs معنا مربوده كه تفسير به رش،تصريح كرضيح بيشتر نظرى در توو
ايى و تاريخى ذكـرد دو مؤيد رواى ديدگاه خو اين مفسر،بـر٦٨نه مطلب به دست آمـده.

أيه فأصاب، فقد أخطأ.اينآن برم فى القرّد- پيامبر كه:من تكلموده است:يكى همين فركر
دن،جز دراقع بوض منطبق بـا ودن تفسير بر فرده كه حكم به خطا بـومفسر در ادامه افـزو

ده كها شاهد آوراى تأييد اين نكته،اين گفته رى برتفسير،ممكن نيست.وشمندى درنارو
هDهاىارم،گزاقع مطابق هم باشد،بى پاداش است.و مؤيد دوجر؛اگر با وإن أصاب لم يو

دن آناكنده بـول و پرمان نزوآن كريم در يك كتـاب در زط به جمع نشدن قـرتاريخى مربـو
آن،مايjد،به دليل عدم احاطه به كل قرا تفسير مىDكرآن رآن حالت قراست،كه اگر كسى در

٦٩ست مىDشد.فهم نادر

ايت ياد شده،اين خبر در صدد هشدار به ناDاهلانض صحت سندى روفراين،بربنابر
من داشتن صلاحيت و اهليت لازاى تفسير است،كه مبادا بدوم برو فاقدان شايستگى لاز

حـذران چنين گفت كه اين گفته،بـرد.به بيانى ديگر مىDتـوداخته شوح كلام خدا پـربه شر
ند،و اقدامشان به تفسير،دراى تفسير ندارا برم ران و اهليت لازداشتن كسانى است كه تو

ده،در صددموء استفاده از اين كتاب باز مىDكند.پيامبر بـا ايـن فـراى سوا براه رحقيقـت ر
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دهداشت از كتاب خدا بـوج در تفسير و بـرج و مراه هرء استفاده و بستن رى از سـوگيرجلو
د،به اين كتاب نسبت دهد.اهش بوس،هر چه دلخواست،تا مبادا هر كسى بر اساس هو

داختن بهفى كند.با اين نگاه،آن كسى شايسته پـرحى و كلام خدا معرا ود رداشت خوو بر
اند بهDاينا داشته باشد.نيزDمىDتوم رتفسير كتاب خدا است،كه شايستگى و دانش و هنر لاز

ب فهم متن باشد.چوشمند و در چارد به كتاب خدا بايد روه داشته باشد كه ورونكته اشار
آنم،از قرل لازاعد و اصون قوى،آنچه بدواحت كلام نبوم،بر اساس صربنابر نظر دو

ستى در بهش دراقعيت هست،اما رواقع منطبق باشد،انعكاس وبه دست مىDآيد،اگر با و
ف فهم يكب متعارچوج از چارشمند نيست و خارن رودن طى نشده است.و چودست آور

اقع و نفسده است.و آنچه به دست آمده،هر چند در وش خطا كرمتن است،مفسر در كار
داتب بيش از سـوست بنياد گذاشته شده كه زيانش به مرست است،اما سنتى نادرالامر در

ل،خطاى فاعلى است و نـهعايت اصون رآن است.به ديگر سخن،خطاى در تفسير بـدو
د ادامه دهد.گويى به دسـتخطاى فعلى.يعنى فاعل خاطى است و نبايد به خطـاى خـو

نست،ممكن است و بدوش درليتDآور،تنها بـا رول و مسئوآنى قابل قبوفت قردن معرآور
د.هرد و به او نسبت داده شـواج شوا نيست از كتاب خدا حكمى استخرست،روش دررو

ش نيست.ى و پذيرفتى به دست آيد،اما قابل پيروست،معرش درن روچند ممكن است بدو

نگى آن و چگو(ع).تفسير در كلام امام مجتبى٣
دجوى،ون حديثى و تفسيردر متو(ع)آن از امام مجتبىايات اندكى در تفسير آيات قررو

جيه است.عربهاىل،قابل توديكى به عصر نزوايات، به دليل نزد.كمى اين دست از رودار
دجوا در سطح ظاهر الفاظ مىDفهميدند.و نشانهDهايى وآن رد غالب آيات قرمسلمان،خو

دند و يا چنيـنآن نبـود كه نشان مىDدهد آنان چندان در پى تعميق اطلاعـاتـشـات از قـردار
ايات اندك نقل شده از امام مجتبى و همين طور ازا نمىDدانسنتد.در همين روا روعملى ر

هDاىع آيات تفسير شده،به پاران دريافت كه نول،به خوبى مىDتومان عصر نزوديگر معصو
ط است.هاى ديگر به كشمكشDهاى فقهى مـربـوخدادهاى تاريخى — سياسى و پـاراز ر

ايات اندك همت،همين روداخته نشده است.در هر صوربيش از اينها چندان به تفسير پر
آن است.ايننگى تفسير قـر به چگو(ع)ع نگاه امام مجتبـىاى كشs نـودستمايj خوبى بـر
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شهاا بر اساس اين روان آنها رشمند در تفسير است و مىDتوى نكتهDهايى ارزايات،حاورو
د:تقسيمDبندى كر

آنآن با قرالU) تفسير قر
شهايى ديگر است.اين روازآن با فرهايى از قرازضيح فرح و توآن،شرآن با قرتفسير قر

دجو و(ع)مانمنين و هم ديگر معصـوالمؤل خدا و هم اميرسوهم در كلمات نقل شـده از ر
دآن به چشم مىDخورتهايى در تفسير قر نيز عبار(ع)ب به امام مجتبىد.در سخنان منسودار

ايتى نقل است كه امام مجتبـى بـهده است.در روآن تفسيـر كـرد قرا با خوآن ركه ايشان قـر
هايى مىDكنى كه در مسـيـرد:كارمود،فرستان معاويه بـوى كه از دوحبيب بن مسلمة فـهـر

ى! اما بهد:آرمواب داد:البته مسير پدر تو كه نه.امام به او فـرطاعت خدا نيست.او جـو
ايتاند در دنيا برى مىDكنى.به خدا اگر معاويه بتوخاطر دنياى اندك،از معاويه دنبالهDرو

اند.و تو اگر كار بدى هم انجام دهى مىDگويى خيرى انجام دهد،در دينت اما نمىDتوكار
اخلطوند هستند:د- خداومول اين فرى مشمواست.تو از جمله كسانى هستى كه مىDپندار

- كسانى هستىمرلى از ز.و)٩/١٠٣(توبه،ب عليهمئا عسى الله أن يتوّعملا صالحا و آخر سي
/٨٣(مطففين،نا يكسبوان على قلوبهم ما كانوا بل رّكـلده است:موهDشان فرند درباركه خداو

د،هم مىDآميزا درب و بد رد- امام اين است كه شخصى كه كار خـومو نكتj اين فر٧٠.)١٤
ى،به آن شخـصه به آيj ديگردن در آنها هست،اما امام بـا اشـاراى توبه كـرفيق براميد تـو

دنى نيست.فته،برDآورديد گرنگار ترا زى،به دليل اين دلش رمىDگويد كه آن اميد در حق و
ى،نه،بلكه به خاطرفق به توبه مىDشوى،مون عمل خير دارگمان مبر اگر شر مىDكنى،چو

ديد غالب شده است.فيق شده و بر دلت ترت بر خير،از تو سلب توغلبj شر
ا عملا صالحا وا بذنوبهم خلطوفون اعترو آخرو ق) هم در تفسير آيj:٣٧٠اص (ّجص

اتDهاى آن،باه كلمات و عبارجو،با ذكر و)٩/١٠٢(توبه،مب عليهئا عسى الله أن يتوّآخر سي
ند،و بايدش توبهDشان نااميد شوده شدگان به گناه،نبايد از پذيراستناد به ظاهر آيه گفته آلو

ال توبه،توبه نمىDكنند،آنـان رتوبه كنند،و كسانى كه به دليل گناه زياد به بهانj عدم قـبـو
:jى درده است.و شمـر)١٤(مطففيـن/نا يكسـبـوان على قلوبهم ما كـانـوا بـل رّكلمصداق آيـ
٧١ا به آن مستند ساخته است.د رده و سخن خو نقل كر(ع)ايت امام حسنادامه،اين رو

ب) تعيين مصداق
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جى و صحابه،بيان مصداق عينى و خار(ع)د تفسير در كلام پيامبر و اهل بيتاراز مو
آن كريم اسـت.ها و مفاهيم قـرنگى تحقق دستورآن،و نيز بيان چگـوات تاريخى قـراشار

نهها چگوخداد و چه كسى است،و نيز آن دستورط به چه رات تاريخى،مربواينكه آن اشار
كانشند،تا امر و نهى خدا تحقق پيدا كند،از مهمترين ارمى جامj عمل بپوو با چه مكانيز

مع دوص عينيت بخشيدن به نول خدا،بخصوسوسالتDهاى مهم رحى است.از رتفسير و
ع تفسير نيـز،د.اين نـوه تحقق پيدا مىDكـرشهاى ويـژد كه با آمـوزآن كريم بوف قـراز معار

اتفى تاريخى و يا اشارحيانى است.يافتن مصداق معارف وجى معارتعيين مصداق خار
انان از دورس انسان،از تلاشهاى مهم مفسرالم دور از دستـرط به اشخاص و يا عومربو

شيدند تا مصاديـقان بيشتر مىDكـوانDهاى گذشته مفسـرن است.در دورحى تاDكنـول ونزو
انا مشخص كنند،بعدها به دليل اكتشافات علمى،مفسرآن ر- قرد اشارتاريخى و اعلام مور

دهاى علمى و تجربى تطبيق كنـنـد.ايـنا با دستاورآن رف قـرهDاى از معارشند تا پـارمىDكو
ا داشته است.ديد روآن ترى درى،چنان جا افتاده است كه كمتر مفسرسنت تفسير

ايتى آمدهنه در رواى نمود.برد دارجوهايى و نيز چنين تفسير(ع)در سخنان امام حسن
ىآن چه روز در قر)٣/١٥٥ان،(آلDعمرم التقى الجمعانيـوسيده شد،منظور از:كه از ايشان پر

د:موت فراست؟ آن حضر
قانمضان؛شب فرة من شهـر رم التقى الجمعان لسبع عشـرقان يوكانت ليلة الفـر

٧٢دند.د كرخوره با هم برد كه دو گرومضان بوروز هفدهم ماه ر

(ع)سىداد شعيب با موار- قر دربار(ع)ى،مقسم مىDگويد از امام حسنايت ديگردر رو

ما الاجلينّ:أيد،كه شعيب گفتاى مدت هشت و يا ده سال كار بوداد،براردم كه قرال كرسؤ
سىم،موا عملى كنى،من مخالفتى ندار؛هر كدام ر)٢٨/٢٨(قصص،ّان علىقضيت فلا عدو

٧٣ا. قال: الآخر.مى رد: دومود؟ ايشان فربه كدامينش عمل كر

د له فيها حـسـنـاف حسنـة نـزو�من يـقـتـر- آيj:- خاندان پيـامـبـر دربـارايتى،دربـاردر رو
ست داشتن خاندان پيامبر است.ى نقل است كه گفته،منظـور دوّدُ،از س)٤٢/٢٣ى،(شور

ده است:مو فر(ع)امام مجتبى
تنا أهل البيت أصحاب الكساء؛منظور ما خاندان پيامبر كه اصحاب كساّدهى مو

٧٤هستيم.
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 اما اين گفت٧٥jفته،ار گرد تأييد قرى مورّن كلام سدى مضموايت ديگرهر چند در رو
باد منسوامام نشان مىDدهد كه منظور،كسان خاصى از خاندان پيامبر هستند،و همj افر

د،ا دارن رى كه همين مضموايت ديگرل حكم آيه نيستند.بر اساس روبه آن خاندان مشمو
اجب است.دتشان بر هر مسلمانى وده است من از خاندانى هستم كه موموامام فر

قل لاأسئلكم عليه مسلم فقال:ّتهم على كلّده موّض اللذين افترّ البيت الِأنا من أهل
تناّداف الحسنة،مو،فاقترد له فيها حسناف حسنة نزة فى القربى و من يقترّدا إلا الموأجر

اجبا بر هر مسلمانى وستيشـان رند دوأهل البيت؛من از خاندانى هستم كه خـداو
اهم.ودت خاندانم نمىDخوسالتم پاداشى جز مواى رده است:بگو:من برموده و فركر

٧٦اييم.- آن به او مىDافزد،حسنى دربارهر كس حسنهDاى به دست آور

و در تفسير آيهDاى كه در آن از كيفر فاسقان سخن گفته شده،از دو عذاب يـاد شـده
ِن العذاب الأدنى دوِهم من العذابّو�لنذيقنديكتر:ى و ديگر عذاب نزاست.عذاب اخرو

جه ذكر شده است.منظـور از عـذابديكتر،چنـد و- عذاب نز دربار)٣٢/٢١(سجـده،الأكبر
 شصت سال٧٧ى است،ديكتر به انسان از عذاب اخروى است كه نزچكتر،عذاب دنيوكو

 و ديگـر٧٨سنگـىدند،كشـتـار و گـرقحطى،جنگ بدر كه قـريـش در آن شـكـسـت خـور
 نقل است كه منظور،كشتار با شمشير(ع)ى.از امام مجتبىىDهاى جانى،مالى و دنيوفتارگر

ى از ايشان نقل استايت ديگر  در رو٧٩م.در يك روز است.هو القتل بالسيs،نحو يو
جر آور با (كشتار زًااز آن به القتل بالسيs صبرِم،كه به جاى تعبير القتل بالسيs نحو يـو

٨٠شمشير) تعبير شده است.

 فىّإند سخن به ميان آمده:ت،به روز مشهوى كه در آن از روز آخردر تفسير آيj ديگر
/١١د،(هو دم مشهـواس و�ذلك يوّع له الـنم مجموة ذلك يـوذلك لآية لمن خاف عذاب الاخـر

د.اماعده داده شده است كه ديده مىDشودن قيامت،تحقق روز ود بو،منظور از مشهو)١٠٣
(ع)اينكه شاهد آن روز چه كسى است،از آن به خدا و پيامبر ياد شده است.از امام مجتبى

دى،هم از شاهد و هم مشهو در آيj ديگـر٨١نقل است كه منظور از شاهد،پيامبر اسـت.
د كيانند و چيستند؟ ايشان ازسيده كه شاهد و مشهوسخن به ميان آمده،و كسى از امام پر

؟ اوسيده است يا خيرى پرا از ديگرالش رده كه آيا پيش از ايشان،سؤال كرسش كننده سؤپر
د،روزسيده،و آنها گفتهDاند:منظور از مشهوى از عبد الله عمر و عبد الله بن زبير پرگفته:آر
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د:خير،چنين نيست.منظور از شاهد،پـيـامـبـرموعيد قربان و روز جمعه است.امـام فـر
ة بشهيد و جئنـا بـك عـلـىّ أمّفكيU إذا جئنا مـن كـلد:مـوت فرا تلاواست.آنگاه ايـن آيـه ر

اد،روز قيامت است.و در پى آن،ايـن آيـه ر،و منظور از مشهـو)٤/٤١(نسـاء،يداِلاء شـههؤ
انى. مفسر٨٢، )١٠٣د/(هودم مشهواس و ذلك يوّع له النم مجموذلك يود ه است:موت فرتلاو

٨٣ا قيامت دانستهDاند.د را انسان،و مشهوب،بنابر نقل،شاهد رّمانند مجاهد و سعيد بن مسي

ده است.ا با كمك آيهDاى ديگر تفسير كرآن رگفتنى است كه در اين تفسير،امام،آيهDاى از قر
الخبيثات للخبيثينآن از آنها ياد شده و گفته شده:فى پليدان و پاكان كه در قردر معر

نان پليدند،آن زدان پليد ازدان پليد و مرنان پليد از آن مر؛ز)٢٤/٢٦(نور،ن للخبيثاتالخبيثوو
نان پاك كهفى مصاديق زانش هستند.و نيز در معرده است:منظور معاويه و يارموايشان فر
،باتّيّن للطبوّيّبين و الطّيّبات للطّيّالطونان پاكند،دان پاك،كه از آن زدان پاك و مراز آن مر

٨٤ده است:منظور علىDبنDابىDطالب و شعيانش هستند.موايشان فر

حا و الله اصطفى آدم و نوّإنا كه در آيj:سيده كه ايشان ذريه رت رايتى از آن حضردر رو
ده است:مو فر)٣٤—٣/٣٣ان،(آلDعمرن بعضِية بعضها مّان على العالمين.ذراهيم و آل عمرآل ابر

لالة من إسماعيلّاهيم و السة من ابرح و الصفوة من نوالاسرية من آدم وّفنحن الذر
اهيم،از سـلالـjگزيد- نـسـل ابـرح،بـراد- نـود؛ما از ذريـj آدم،خـانـوّو آل محـم

٨٥د هستيم.ّاسماعيل،و خاندان محم

ده است:مود فر- خاندان خوى دربارايت ديگردر رو
اد به الا على بن أبـى،فو الله ما أر٨٦ار)  الأبـرّ،(انّجل ما فى كتاب الله عـزوّكل

هاتنا و قلوبنا عـلـتِّار بآبائنـا و اما نحن الابـرّالحسيـن،لانأنأ وطالب و فاطمـة و
ار آمده،نيست مگر على كلمj ابرّجلوّچه در كتاب خداى عز؛هرّبالطاعات و البر

دمانان و خوان و مادر- پدرن ما در تيربن ابى طالب و فاطمه و من و حسين.چو
٨٧د. ج مىDگيرار هستيم و دلهايمان با طاعات و نيكى اوابر

رُـرُانا عـلـى س إخوّهم مـن غـلعنـا مـا فـى صـدورو نـزى ايشان آيـj:د- ديـگـرموو در فـر
٨٨لت.ل شده است:فينا نز- ما نازده است دربارمو،فر)١٥/٤٧(حجر،متقابلين

دهفى كرا مصداق اين آيه مـعـرده،او رش تمجيد كـرارگومانىDكه امام از پـدر بـزردر ز
ب و سابقضيح مقر،و در تو)١١—٥٦/١٠اقعه،(ون بوّلئك المقرن.أوابقوّن السابقوّالسواست:
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ده است:مودن فربو
ب الأقربين إلى الله و إلىله،و أقرسو و إلى رّجلوّابقين إلى الله عزّأبى أسبق الس

ديكDترين كس بهل خدا است.و نـزسواد به خدا و رم پيشگامDترين افرله؛پدرسور
٨٩لش.سوخدا و ر

ان پيشگام در ايمان به خدا و پيامبر،ود به عنوفى پدر خوى،ايشان ضمن معربنابر نقل ديگر
ا از جهتمـن راد مؤآن كه در آن،افرت آيهDاى از قرل خدا،با تلاوسودنش به خـدا و رديك بونز

منان مىDداند.تر مؤتبj براد را از افرد ره تقسيم مىDكند،پدر خوى به دو گروتبj معنوداشتن ر
جةلئك أعظم درى منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل اولا�يستوفقد قال الله تعالى:

؛از شمايان،آنان كه پيش از فتح مكه انفاق)٥٧/١٠(حديد،اا من بعد و قاتلوذين أنفقوّمن ال
٩٠ابر نيستند.دند و جنگيدند،براه خدا جنگيدند با آنان كه پس از فتح انفاق كردند و در ركر

دى كه ديدهDها از ديدن حقيقت نابينا شدهآلواستى،در چنان كشمكشDهاى غبـاربه ر
ها پنهان مىDشد و نسل جديد اطلاعى ازى به عمد و يا در ميان هياهود،و حقايق بسياربو

د تبليغ- خـوشهاى ويژا با روگذشته نداشت و دستگاه تبليغاتى هيأت حـاكـمـه،اسـلام ر
ا در حاكمانى امثال معاويه و بنىDاميه متبلور مىDديدند، ر(ص)دم،آيين محمدد و مرمىDكر

د.در نگاه نخست،شايد تعيينك حقيقت،حياتى بواى درعDهايى برضوداختن به چنين موپر
دنشن كرسد،اما تأمل در آن،نشان مىDدهد كه رومصداق يك آيه،چندان مهم به نظر نر

ساز است وه كارهاى از مفاهيم كلى و مجمل،تا چه انـدازجى و عينى پـاراى خارما به از
جىى از مصاديق خارديك مىDكند.مخاطبان زيادى،بسيارا به حقيقت نزذهن مخاطبان ر

ا بايد تشخيص مىDدادندنه و چرا تشخيص نمىDدادند و چگوشن رهمان مفاهيم به ظاهر رو
دند، خبر ازد و هم آدمهايى كه بعدا به دنيا آمده بوشن نبوى رودر حالى كه هم فضاى فكر

ل- چه كسى و يا چه حادثهDاى نازجايى نداشتند،و از كجا مىDدانستند كه آيj فـلان دربـار
د و نسلفى شده بـونه معراروى از حقايـق وى قابل تطبيق است.بسيـارشده و بر چه چيـز

هDاىدن پاره و مهمDتر،در عملى كرجديد، اسلامى به جز اسلام شام نمىDشناخت.بهDعلاو
ا تشخيص دهد و بدانـدستى و حقيقت آنها رانست درآن،چه كسى مىDتوهاى قراز دستور

ده تا چهده و اعلام نمول خدا آورسوده،با آنچه رنى پيدا كرد بيروكه آنچه عمل شده و نمو
جى آنها و عملىفى مصداق خاران تطبيق مىDكند؟ اينجا است كه تعريs مفاهيم و معرميز
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دن دقيقشان،كار چندان سادهDاى نيست.كر
مسعu مفهوج) تو

ت و يا اصطلاح،به بيشم و يا عبارش دامنj معناى يك مفهومى،گسترسعj مفهوتو
ع معناشناسى در دانـشايجش است.از اين نـودن آن از معنـاى راتر براز يك معنا و يا فـر

ى ود استعمال ياد شده است و نيـز از آن بـه «جـرصيت» از مورل،به «الغاى خـصـواصو
فته،تى كه در معنايى به كـار رهDاى و يا عبـاراژمى،وسعj مفهـوتطبيق» ياد مىDكنند.در تـو

صافد و اواقع قيوى،بواتر از آن به دست دهد.در چنين تفسيراند معنايى ديگر و فرمىDتو
تها ازهDها و عباراژد و آيات معنايى عام پيدا مىDكند،و يا  وفته مىDشوفته، ناديده گربه كار ر

د.وت مىDگيرى صورع از معنا شناسى،معناگسترد.در اين نومان و مكان منسلخ مىDشوز
مانل زحى در طودن وى كرامكانى و جارمانى و فرازمى،معنايابى فرسعj مفهومنظور از تو

د.د دارجومان وجj نخست،در سخنان معصواست.چنين پديدهDاى در تفسير متن،در در
ا در نعمت آن رً غالبا٩١ب است،- نعمت كه در لغت،به معناى حالت خواژنه،واى نموبر

د معنايى آن نيست و بيش از بار معنايـى مـادى،ند،اما اين همj كاربـرمادى به كار مىDبـر
:jدهد.امام در تفسير آيDده است:مو فر)٩٣/١١(ضحى،ثّك فحدّا بنعمة ربّو�أممعنا مى

ا كهث بما أنعم الله عليه فى دينه؛به او دستور داد كه خدا هر نعمتى رّه أن يحدأمر
٩٢در دين به او داده،بيان كند.

ده است:مو- همين آيه فرت نقل است كه دربارايتى ديگر،از آن حضربنا به رو
انك؛اما نعمـتث لإخوّث قال:ما عملت من خير فـحـدّك فحدّا بنعمـة ربّوDأم

انتادرا با برى كه انجام دادهDاى،آن رنه خيرد:هر گوموگو كن.فرا بازت رگارپرور
٩٣در ميان بگذار.

 و٩٤ه شده است.د اعتماد اشارادر مورايتى ديگر،اعلام دستيابى به خير،به بردر رو
ادهDاش اعلاما به خانوب است انسان آن رآنچه خوده است:منظور ازموى،فردر گفتار ديگر

٩٥كند،عمل صالح است.

ا هم نشـانى يك امام و از يك آيه،اين حقيـقـت رت از سوداشتDهاى متفـاواين بـر
اتر از آنى آن است،و فـردهDتر از معناى ظاهره بسى گستراژ- معنايى يك ومىDدهد كه دائر

د ياد شده،يادآورارف شده است.تصريح امام به موت يافته و متعـارى است كه شهرچيز
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ا كه امام به آنهاندگان،معناهـايـى رانندگان و يا شنـواى خواين نكتj تاريخى است كـه بـر
ده است.به ديگر سخن،تفسيرده و يا متبادر به ذهن نبوايج نبوده،در ميان آنان رد كرشزگو

د داشتهاند در خوه مىDتواژا كه يك وا عام دانسته و هر نكتهDاى رد كه ايشان آيه رامام مىDآموز
 ق)،استناد امام مجتبى٣٢٧د.گفتنى است كه ابن ابىDحاتم (باشد،معناى آيه تلقى مىDشو

ام الحسن بن على بهادن آيه و عدم نسخ آن دانسته است.و التـزا،دليل محكم بـوبه آيه ر
٩٦ها محكمة.ّدليل على أن

د:موه آفريديم. فرا به اندازى ر؛ما هر چيز)٥٤/٤٩(قمر، شىء خلقناه بقدرّا كلّإندر تفسير:
دشان- عملكـراى اهل آتش به انـدازى بـرار بقدر أعمالهم؛ما هـر چـيـزّلأهل الـن
٩٧آفريديم.

نگى خلقت اشياى عالم است و اينند در صدد بيان چگوظاهر آيه اين است كه خداو
اتر از ظاهرا فرد و مناسب آفريده است،اما امام،آنDره و در جاى خوا به اندازى ركه هر چيز
-ميان،به اندازّده:كيفر جهنموى هم دانسته و فرفته و شامل كيفر اخروايج آن گرو معناى ر

انى خاص در قيامت،سخن به مياندشان است.هر چند در اين تفسير و آيه،از ميزعملكر
د انسان،ى باشد.يعنى عملكراى شناخت نظام كيفر اخرواند ملاكى برنيامده،اما مىDتو

- آن است و بس.ملاك كيفر و انداز
ى كه ازگانj امام از يك آيه،نشان مىDدهد كه تفسيـرشايان گفتن است كه تفسيـر دو

سيدنض رل زبانى است.اگر غرد،بر اساس اصوت مىDگيـرم هم صورى امام معصوسو
ه به معانىد.اشارداخته شوع باشد،به بيش از يك معنا نبايد پراد جدى شاربه يك معنا و مر

ل فهم يك متن در تفسير لـحـاظم،نشان مىDدهد كه اصـوى معصـومتعدد يك آيه از سـو
د و يـادهDاى دارتى كشش معنايىDگسـتـرقتى يك كلمه و يا عـبـارد.به اين معنـا كـه ومىDشو

تDها هستند.واند چندين مصداق داشته باشد،همj آنها قابل استناد به آن الفاظ و عبارمىDتو
ل زبانى،در تفسير يك متن است.در اين آيه،نعمت هـم بـهدن اصواين همان لحاظ كـر

ى است كه ممكن است نصيب انسـاننه خيـرگواتر از آن،هرمعناى نعمت دين و هـم فـر
م،ى معصوائj يك معنا از سوان گفت،ارجه به اين نكته،مىDتود،معنا شده است.با توشو
انى نمىDتو به معناى آن نيست كه منظور آيه،همان است كه امام گفته و معناى ديگرًمالزو

د كه درى،مىDآموزائj چنين ديدگاه و تفسيرد.به ديگر سخن،امام بـا ارداشت كراز آيه بر
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د.ان به كار برهDهايى مىDتوتفسير كلام خدا،چه شيو
د) تبيين مفاهيم

فع اجمالند،و كار مفسر رد كه اجمال و ابهام دارد دارجوآن الفاظ و مفاهيمى ودر قر
ى از آياتى هستند كه به حسب ظاهر اجمال و ابهامى درو ابهام از آنها است.دستj ديگر

هاح و تفسيرنه شرا هم تفسير مىDكنند.اينDگـوان آنها رآنها نيست،و در عين حال،مفسـر
اياىفع ابهام از ظاهر آيهDها نيست،بلكه بسط دادن و تحليل ابـعـاد و زو به معناى رًمالزو

فته نشان مىDدهد كهست و دقيق آنها است.تعابير به كـار رك درع به منظور درضويك مو
د.بخشىاى مفسر نمايان مىDسازا برايا و ابعادى رد،اما دقت در آنها زوشن دارآيه معنايى رو
آن كريم است.از اين رواوياى معنا در آيات قرداختن به تحليل ابعاد و زان،پراز كار مفسر

ان تفسيـرى مفسرآن از محكم و متشابه و ظاهر و مبـيـن،از سـواست كهDتمامى آيـات قـر
د است.مان نيز مشهوش در سخنان معصود.اين رومىDشو

هاى مجمل و مبهم تاريخى و نيز مشخصازه بر تبيين فر علاو(ع)در سخنان امام حسن
شن ساختن دقيق ابعـادط به احكام و تكاليs،بـه رود اشار شده در آيات مربـواردن موكر

م شناختهست و غلط يك مفهـونهDاى كه تلقى نادرداخته شده است؛به گـوآن پرمفاهيم قر
دد وستى تشريـح گـرست آن به دست آيد.يعنى ابعاد يك مسئلـه بـه درد،و معنـاى درشو
اىدد.برمز يك حكم و يا گفتهDاى شكافته گـراز و رد و يا رع به خوبى قابل فهم شوضومو

شفتارت نفس ميزيست و ر بسيار با عز(ع)هDاى منابع نقل شده كه امام مجتبىنه،در پارنمو
دند و غيـرا حمل بر كبر مىDكـرفتار امـام رنه رد.كسانى اين گـوانه و سنگين بـوقربسيار مـو

: jدانستند.امام با تمسك به آيD٦٣/٨ن،(منافقومنينله و للمؤسوة و لرّه العزّو للاخلاقى مى(،
ات ر عز٩٨دن است.فتار كـرجمندانـه رتمندانه و ارفتار كبر نيست،بلكـه عـزد:ايـن رموفر

ت از آن خدا و پيامبر وآن،عزدهDاند.بر اساس نص قرت معنا كرى و قوذ ناپذيرگى،نفوچير
نه در مقامت چيست و چگوعى از منش،نشان داده كه عزمنان است.امام با انتخاب نومؤ

ا در مىDآيد.عمل به اجر
ب وش،دلپذير،مطلـوندگى خو،كه به معنـاى ز)١٦/٩٧ (نحـل،بةّحياة طيدر تفسيـر:

ى حلال است.د و از جمله گفته شده،منظـور روزد دارجوع است،اختلاف نظر ومطلو
ده:مواز امام مجتبى نقل است كه فر
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ندگى دنيـاشى زاد،قناعت است كه خونيا؛مرّوDهى القناعة و هذا طيب عيش الد
٩٩در آن است.

نيا،بيانگر ايـنّده:هذا طيب عيش الـدمو- حيات طيب،فرضيح امام كه دربـاراين تو
د نداشته باشد.جوندگى است كه در آن دغدغه وعى از زاست كه امام،در صدد تشريح نو

ده است:موفى مىDكند.از اين رو فرا معرش رندگى خوامام در اين گفته،مصداق مناسب ز
شندگى خوضيح اينكه زندگى دنيا به آن است.توايى زارحيات طيب،قناعت است و گو

ده باشد كـهاند آسودگى خاطر است.كسى مـىDتـون دغدغه و آسـوندگى بدوو دلپذيـر،ز
ها وه است و كشمكشDها و جنگ و گريـزدلبستگى به دنيايى نداشته باشد كه پرDمخـاطـر

ا از چشماناب رد و خوه بر اندام انسان مىDاندازدهاى آن،لرزاز و فروخدادهاى تلخ و فرر
اىا برد راضى باشد و خود،رد كه به آنچه داراو مىDربايد.كسى در چنين دنيايى آسايش دار

ده ود.تلاشهاى گستـرحمت و محنت نيـنـدازدن هر چه بيشتر و بيشـتـر بـه زبه دست آور
دناى به دست آوراى آسايش است؟ اما در اين تلاشها برى ناپذير انسانها مگر جز برسير

د.چهد كه هيچ آسايشى در آن ديده نمىDشوشى مىDشوفتار ناخـوآسايش،چنان انسان گر
د؟جز آن كه كمتر دغدغj دنيا و مال وى داره كمترده خاطر است؟چه كسى اندوكسى آسو
ش جز اينندگى با دل خواستى مگـر زد.به راهى جز قناعت ندارد؟ و اين را دارجاه دنيا ر

چيست؟ و،اين است تحليل ابعاد يك آيه.
ندده است كه از خداوش كـرىDها سفارفتارخى گراى برت نقل است كه بـراز آن حضر

ىد.در خبرى شوه بر زبان جارّد،و شايد به تعبير دقيقDتر،ذكر استغفر اللش شوطلب آمرز
ن آمد،دربانى بهمانىDكه از خانj معاويه بيـرود و زفته بود معاويـه رى به نزآمده كه امام روز

م.به من بياموزيدند شواى فرزم و مايلم دارند ندارتمندم،اما فرزد كه من ثروض كرايشان عر
ىد:استغفار كن.او به ذكر استغفار روموى فرسم.ايشان به واستهDام بركه چه كنم كه به خو

سيد،تا اينكه صاحـب دهد كه در روز به هفتاد بار مىDران استغفار مىDكراود و چندان فرآور
سيدىسيد كه از حسن بن على نپرسيد.معاويه از آن شخص پـرپسر شد.خبر به معاويه ر

ا از امامى دربان ياد شده،علـت آن رد؟ در سفر ديگـرى ممكن مىDشـونه چنين چـيـزچگو
خت:دمش آمود به مراندهDاى كه هوا نخود:مگر اين آيه رمواب فرت در جوجويا شد.آن حضر

؛به پـيـشـگـاه)١١/٥٢د،(هـوتكـمّة إلـى قـوّدكـم قـوا إليـه… و يـز توبـوّـكـم ثـمّا رباستـغـفـرو
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فقلتدمش گفت:ح به مرايد.و نيز نوانتان بيفزانى بر توتان استغفار كنيد،… تا تودگارپرور
؛گفتم:بـه)١٢—٧١/١٠ح،(نوال و بنيـن و…ا… و يمددكم بأمـوارّه كان غـفّكـم انّا رباستغفـرو

اندانى شما رالى و فرزنده است… و با امـوتان استعفار كنيد،كه او آمـرزدگارپيشگاه پرور
ساند و ….مدد مىDر

د:موآنگاه امام در ادامه فر
نتابيد و به سمت گناهى برختم روح گفت:از دعايى كه آمومنظور اين است كه نو

١٠٠مانى نرويد.و نافر

ايت،حديثى است كه در منابع شيعى آمده آن چنين است:شخصـى ازمشابه اين رو
ى از فقر ناليد،باز ايشاند:استغفار كنيد.ديگرمود،ايشان فرخشكسالى به امام شكايت كر

د،ايشان دستور بهدار شدن كراى پسراست دعا برخومى آمد و دردستور به استغفار داد.سو
د:مود،با استغفار حل مىDكنيد. فراستغفار داد.به ايشان گفته شد هر كسى هر مشكلى دار

فقلتده است: مودم كه فرند به دست آورا از گفتj خداودم نگفتم.آنDرمن از جانب خو
١٠١.ال و بنين و…ا و يمددكم بأموماء عليكم مدارّسل السا يرارّه كان غفّكم انّا رباستغفرو

لادت و اودن ثـروان،به دسـت آورانى بـاراوبر اساس ظاهر آيه،استـغـفـار،مـايـj فـر
ه به چهارا هم ناظر به نتيجj ديگر استغفار بدانيم،آيه اشـارا رارّه كان غفّد.و اگر انمىDشو

دهايى به كار برفع فقر و نازفع خشكسالى و راى را برد آن رفايد- استغفار مىDكند.امام كاربر
ده است.شن كرد آن روا نسبت به كاربرندگان رو ذهن شنو

ل- ناز، گفته شده كه آخرين سور)١١٠/٣(نصر،اجاه أفوّن فى دين الليدخلو- آيj:دربار
دم دادهدهDهاى مرى تول اسلام از سوى و فتح و قبو است،كه نويد پيروز(ص)شده بر پيامبر

د،و ازدم مىDشوجه به اينكه «ناس» اسم جنس است و شامـل هـمـj مـرشده است.با تـو
ل كامل دينم،قبوى سود نشدند،و از سواردم به دين اسلام وشن است كه همj مرفى روطر

 نقل است(ع)هى خاص است،از امام مجتبىف گرو از طرًلاو پابندى تام به آن هم،معمو
ده:موده و فرفى كرادى خاص معرا فركه ايشان ناس ذكر شده در آيه ر

هدمى كه گرونا النسناس؛ماييم آن مراس و أعـداؤّاس و أشياعنا أشباه النّنحن الن
دمند.و مخالفان ما نسناسند.ان ما شبيه مرد شدند.و پيرواره در دين وگرو

ه أعلم حيثّاللد:موسيد و فـرا بوش ربه دنبال اين اظهار نظر،امام على پيشانى پسـر
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ت آدمى .گفتنى است:نسناس، به كسى گفته شده كه صور١٠٢)٦/١٢٤(انعام،سالتهيجعل ر
١٠٣اجد ملكات شر است.ف الهى،و ود كامل و معارد و فاقد خردار

،كـه)٥٢/٤٩(طور،مجوّحه وإدبار الـنّو من الليـل فـسـب) در آيj:مجوّادبار الـندر تفسيـر (
كعت نماز قبلا دو رنى گفته شده است.آن رناگوهاى گوقت است؟ نظرمنظور از آن چه و

ب،ذكر تسبيح در تعقيباتب،دو سجده بعد از نماز مغركعت بعد از مغراز صبح و دو ر
ال،ى پس از نقل اين اقو طبر١٠٤اجب دانستهDاند.هاى واجب،نافلهDهاى نمازهاى ونماز

اىب است.و بركعت پس از نماز مغراندن دو ره،خـوگفته است: بهترين نظر در اينDبار
 و از پيامبر به نقل از ابن عـبـاس هـم١٠٥ده است.ا كـران راين نظر،ادعاى اجماع مفـسـر

كعت نمازا دو ر نقل است كه ايشان هم آن ر(ع)ده است.از امام مجتبىا نقل كرل رهمين قو
ب دانسته است.پس از نماز مغر

١٠٦ب.كعتان بعد المغر:الصلاة الرمجوّإدبار الن

كعت نماز قبل از نمازا دو ر آن ر(ع)ش امام علىارگودر نقلى ديگر،ايشان از پدر بزر
١٠٧كعتين قبل صلاة الصبح.:يعنى الرمجوّو إدبار النانده است.صبح خو

د:موصيهDاى فرده است.در تودمندان تفسير كرا به خرا الألباب رلوايتى امام،اودر رو
ل خدا،سوا با اهلش در ميان بگذاريد.گفته شد:اى پسر رى داريد،آن رقتى نيازو

ده وآنش از آنها يـاد كـرند در قـرد آنهايى كه خـداومـوچه كسى اهل آن اسـت؟ فـر
ا الالباب،لو،و منظـور از او)١٣/١٩عد،(را الألبابلور أوّما يـتـذكّإنده است:موفر
١٠٨دمندان) هستند.ل (خرا العقولوأو

١٠٩د خالص و ناب است.د ألباب،به معناى خر مفرّلب

مالمـحـروائـل وّم.لـلـسالهـم حـق مـعـلـوذيـن فـى أمـوّو ال- آيهDاى كـه در آن آمـده:دربـار
د.منظـور ازد دارجوم حقى واى سائل و محرو؛كسانىDكه در مالشان بـر)٢٥ـ٧٠/٢٤ج،(معار

است كنندهDاىخوا داد،چه كسى است؟ به حسب ظاهر آيه،هر درسائل،كه بايد حق او ر
مندم آمده،و نيز تبادر ذهنى،سائل نـيـازآن محروسائل است،و به قرينj سياق آيـه كـه در

داخت،هرا پرد،و بايد آن رده:سائل حـق دارمو نقل است كه فر(ع)است.از امام مجتبـى
١١٠س».جاء على فراست كند.«للسائل حق و لوخود و درار اسب شوچند سو

ا فيهم القيامة فيما كانوه يحكم بينهم يوّفاللضيح آيj:ى آمده است كه امام در تودر خبر
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،گفته است:)٢/١٣ه،(بقرن يختلفو
لسـوا إلـى رى جـاؤومـا مـن الـنـصـارد و قـومـا مـن الـيـهــو قـوّلـت؛لأنّـمـا نـزّإن

تكم.فقـالـتّ قصّا علـىوّ:قـص(ص)د اقض بيننا.فـقـالّا:يا محـم،فقالو(ص)ـهّالل
ى على شىءصارّه و ليست النلياؤاحد الحكيم و أوه الوّن باللمنود:نحن المؤاليهو

احد الحكيـم وه الوّن باللمنوى:بل نحن المـؤصارّ.و قالت النّين و الحـقّمن الد
:(ص)هّل اللسوين.فقال رّ و الدّد على شىء من الحقلاء اليهوه و ليست هؤلياؤأو
ند:و كيs نكوه.فقالت اليهوه و أمرّن عن دين اللن فاسقون مبطلوكم مخطئوّكل

ن كافرين وى:و كيs نكـوه.و قالت النصاراة نقرؤه التورّكافرين و فينا كتاب الل
د وها اليهوّكم خالفتـم أيّ:إن(ص)هّل الـلسوه.فقال رفينا كتاب الله الإنجيل نـقـرؤ

ا به،فلو كنتم عاملين بالكتابين،لما كفر بعضكـمه و لم تعملوّى كتاب اللالنصار
 من الضلالة، تهدىًلها شفاء من العمى و بياناه أنزَّة؛لأن كتب اللّبعضا بغير حج

ا به كان وبالا عليكم وه إذا لم تعملوَّاط مستقيم و كتاب الـلالعالمين بها إلى صر
لسو أقبل رّضين.ثمه عاصين و لسخطه متعـرّا لها كنتم لله إذا لم تنقادوّة اللّحج

ه و خلاف كتابه،ماّا أن ينالكم لخلاف أمر اللد،فقال:احذرو على اليهو(ص)هّالل
ذى قيل لهـمّلا غيـر الا قوذين ظلمـوّل الّفبده فيهـم:ّذين قال اللّائلكـم الأصاب أو

د و مسيحيانل شد كه يهواى اين ناز؛آيه برماءّا من السجزا رذين ظلموّلنا على الفأنز
ى كن.ايشان گـفـت:د پيامبر آمدند و اظهـار داشـتـنـد:اى مـحـمـد،مـا داورنز

ديان گفتند:ما به خداى يگانj حكيم ايمان داريـم وگو كنيد.يهـوا بازايتان رماجر
ست و حق نيستند.مسيحيان هم گفتند:بلكهلى مسحيان بر دين درلى اوييم.وو

لسوست و حق نيستند.رد بر دين درما به خداى يگانj حكيم ايمان داريم و اين يهو
دفيد.يهـود:همتان در اشتباه و باطليد و از دين خدا  دستور او مـنـحـرمـوخدا فر

انيم.ا مىDخـوات داريم و آن رنه ما كافريم در حالى كه ما كتاب تـورگفتند:چگو
انيم.ا مىDخونه ما كافريم در حالىDما كتاب انجيل داريم و آنDرمسيحيان هم گفتند:چگو

ديد،و بهد و مسيحيان،با كتاب خدا مخالفت كـرد:شما اى يهومول خدا فرسور
ان دليل همديگـر رديد،بدوديد.اگر شما به كتاب خدا عمل مىDكـرآن عمل نكـر

اهدن رشن كـرى و رومان بيمـاراى درا برند كتـاب رن خداوديد؛چوتكفير نمـىDكـر
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اط مستقيم هدايت كند،و تا به كـتـابا با آن به صرستاده تا جهانيـان راهى فرگمر
د و حجت خدا است بر شما.و اگردن شما مىDشوخدا عمل نكنيد،آن وبال گر

لسـوديد.آنگاه رل خشم خدا مىDگـرد و مشمومان مىDشـوا نبريد،نافـرمان آن رفر
سيد از اينكه بر خلاف دستور خدا و خلاف كتابد:بترمود و فرد به يهوخدا رو كر

ند در حقشانسيد كه خـداوسد كه به پيشينيانتـان رخدا باشيد و به شما همانى بـر
ا كه به آنان گفته شد،تغيير دادند،و مادند،آن گفتهDاى رد:كسانىDكه ستم كرموفر

١١١ديم.ل كردند،عذابى از آسمان نازبر كسانى كه ستم كر

ا در دنيا بر سر آند و نصارده است كه از جمله آنچه يهوشن كرتيب،امام روو به اين تر
ده است.اختلاف داشتند چه بو

آن كريم،هDهاى قر بر اساس آموز(ص)ند به پيامبرى خداونگى ادب آموزدر تفسير چگو
ده است:موى فردر گفتار

ض عن الجاهلينف و أعرخذ العفو و امر بالعره أحسن التأديب فقال:ّب نبيّ الله أدّإن
د:عفو پيشه كنمود،آنجا كه فرجه ادب كرا به بهترين وش رند پيامبر؛خداو)٧/١٩٩اف،(اعر

دن.ى بگرمان بده و از جاهلان روو به نيكى فر
ده است:موو در ادامه فر

ند بهى ساخت،خداوا جاردش آنهـا رجوف ود و در ظرقتى پيامبر به اينها عمـل كـرو
؛آنچه پيامبر)٥٩/٧(حشر،اه و ما نهاكم عنه فانتهول فخذوسوما آتاكم الرايشان دستور داد:

ى كنيد.در پى دريافت ايـنددارده،از آن خوبه شما داده،بگيريد و آنچه از آن نهيتـان كـر
ده،ا قطع كرابطهDاش رد:با كسى كه با تو رموسيد:عفو چيست؟فرئيل پرمان،پيامبر از جبرفر
ا داشته،ا كه به تو ستم روده،بدهى،و كسى رم كرا محروار كنى،و به آن كه تو رقرابطه برر

ك لعلى خلـقّإند:موند در حقش فـرد،خداومانى كه پيامبر به اينها عمل كـرببخشـى.و ز
ى.؛ تو خلقى بس نيكو دار)٦٨/٤(قلم،عظيم

خذ- اين آيj:د- امام مجتبى دربارموطبى،با استناد به تفسير و فرشايان ياد است كه قر
،گفته است:اين آيه نسخ نشدهDاست.گويـىض عن الجاهلينف و أعرالعفو و�أمر بالعـر

ه كه قائل بها باشد كه در مناقشj ميـان دو گـروى به عدم نسخ آيه،همين ماجـراستدلال و
١١٢نسخ و عدم نسخ آيه هستند،گفته است:و كذلك استعملها الحسن بن على.
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لد،سخن گفته در هنگام تو(ع)احت از سخن گفتن عيسىآن كريم،به صرآيهDاى در قر
.امام در تشريح)١٩/٢٤(مريم،اّك تحتك سريّنى قد جعل ربفناداها من تحتها ألا تحزاست.

آيه،گفته است:
ه ينطق،فما كانت تشير إلى عيـسـىّمها لما علمـت أنّ لو لم يكن كـل(ع) عيسىّإن

دار نمىDشد كـه اوش خبرش سخن نمىDگفت،مـادربالكلام؛اگر عيسى بـا مـادر
١١٣د كه سخن بگويد.ه نمىDكراين،به عيسى اشارد و بنابران سخن گفتن دارتو

ده و گفته:جه ذكر كرش،در بيان فاعل «ناديها» سه و ق) در تفسير٦٠٦ى ( ازفخرDر
شتهجع ضمير،فرم اين است كه مرجه دوجه نخست اين است كه فاعل عيسى باشـد،وو

شته و درائت شدن منادى،فرت فاعلى قرم،در صورده و و جه سولj قابله بوباشد كه به منز
گزيده و يـادا برل نخسـت رد او قوت شدن آن،عيسى اسـت.و خـولى تلاوت مفعـوصور

،قرينه است كه ضميـر)٢٢(مريم/فحملته فانتبذت بـهد در:جوهاى موده كه ضميـرى كرآور
ه پيش گفته،بهجوى ودد.اين مفسر نامى،پس از يادآورفاعلى فنادى،به عيسى بر مىDگر

ده است:موداخته كه فر پر(ع)د- امام مجتبىموتحليل فر
(ع)ه ينطق فما كانت تشير إلى عيسىّمها لما علمـت أنَّ لو لم يكن كل(ع)أن عيسى

١١٤بالكلام.

آن آمدهط و چند تن ديگر،در قرط به عذاب و نجات لوم لوفتار شدن قواى گردر ماجر
مند شهر قودند قصد دارفتند و اعلام كـر ر(ع)اهيمد ابرستادگان خدا به نـزقتى فراست كه و

طد:در اين شهر،لو به آنان اعلام كـر(ع)اهيمد كنند،ابرا به دليل ظلم اهالى آن،نابوط رلو
ند،گاهDتردشان به همj كسانى كه در آن شهر هستند،آاب دادند كه خوندگى مىDكند.جوز

ا:نحن أعلم بمنقالوا.نش را نجات مىDدهند به جز زاد- او رط و خانودند كه لوو اعلام كر
ه در اين بار(ع) امام مجتبى)٢٩/٣٢ت،(عنكبوأته كانت من الغابرين ه و أهله إلا امرّينّفيها لننج

ستادگـاند كه با فرط بوم لـو،با آن گفته،در پى دفع عذاب از قـو(ع)اهيمگفته است كه ابـر
ط در آن شهر است.د:لوخدا سخن گفت و اعلام كر

طم لويجادلنا فى قـو:ّجلوّه عـزّل اللل الا و هو يستبقيهم و هـو قـولا أعلم هذا القـو
ا داشتط رم لواست بقاى قوخود،مگر اينكه درا اعلام نكراهيم اين گفته ر؛ابر)١١/٧٤د،(هو

١١٥د.ط مجادله كرم لو- قوده:او با ما دربارموجل است كه فرو اين همان گفتj خداى عزو
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ل إلاد- امام:«لا أعلم هذا القوموضيح اين حديث آمده است:اين فر در تو الميزاندر
اهّاهيم لحليم أو إبرّإناهيم گفته است:صs ابرد- خدا كه در وموو هو يستبقيهم» از اين فر

مى قو، نگهدار(ع)اهيمد كه هدف ابرن از آن استفاده مىDشو،قابل استفاده است.چومنيب
،و تا اينطم لويجادلنا فى قوده:موط پيامبر.از آنجا كه فـرده و نه تنها لوط از عذاب بولو
،همگى نشان مىDدهند كه مناسبDترين)٧٦ـ٧٤د/(هوددوهم آتيهم عذاب غير مرّإند- خدا:موفر

١١٦ط نيست.ط است و نه لوم لوى قواستار ماندگارنكته،خو

دماندش اطلاعات كم و يا هيچ،و مرد و گرتباطها اندك بوانDهاى پيشين كه اردر دور
اج داشت،گاهى اتفاق مىDافتاد كه در جايى انسانى هم رودهDداراز هم خبر نداشتند،و بر

ى باشد،احتمالـىاردى فرگمDشدهDاى پيدا مىDشد.اينDكه چنان شخص پيدا شـدهDاى،فـر
د،انDهاى پيشين بـودم دورخدادها،از مسايل مبتلا بـه مـرن اين دست از رد و چـوى بوقو

دع اين بوضوا به آن اختصاص دادهDاند.بحث فقهى موفقيهان در كتابهاى فقهى،بخشى ر
د و ياا كرا اجرده ر- او حكم بـرده است و بايد دربـاركه چنان شخص پيدا شـدهDاى،آيـا بـر

اهمه بثمن بخـس درو شروائت آيj: نقل است كه با قر(ع)اد است.از امام مجتبـىانسان آز
 ابن العربـى،در١١٧ده است.دن انسان پيدا شده كراد بو حكم بـه آز)١٢/٢٠سs،(يودةمعدو

دن است،نظر داده كه چنـيـناد بوتفسير آيj ياد شده،بنابر اصل غالـب در انـسـان،كـه آز
١١٨اده است.شخصى آز

ده است:مودم به آن فرت مرا و دعوايتى آمده كه ايشان در تفسير تقودر رو
أس توبـة،و رّى باب كلقوّالتضاه،وى منتهـى رقوّى،و جعل التقـوّصاكم بالتأوو

ك وقين،قال الله تبارّى فاز من فاز من المتقوّ عمل،بالتّف كل حكمة،و شرّكل
اقـوّذيـن اتّـه الّى الـلّو ينـج ،و قال تعـالـى:)٧٨/٣١(نبـأ،اقيـن مـفـازّ للمـتّإنتعـالـى:

اا به تقـوند شمـا ر؛ خداو)٣٩/٦١مر،(زننـوء و لاهم يحـزوّهم الـسّتهم لايمـسبمفـاز
 هر توبـهDاىِا،درار داده است.تقـود قرضايت خـوا نهايـت رده و آن رش كرسفـار

سد.ى مىDرستگارا انسان به رى است.باتقوافت هر كاراست،اساس حكمت و شر
ده است:موند فـرا پيشگان،اهل نجاتند.وDنيـز خـداوده است:تقـوموند فـرخداو
ا به نجات يافتگىDشان نجـات مـىDدهـد.و بـدى بـه آنـهـااپيشگـان رند تـقـوخداو
١١٩ند.هگين نمىDشوسد. و اندونمىDر
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دآن بوسيده،نماد عمل به قرايات رهDاى رو،بر اساس پار(ع)حاصل اينكه:امام مجتبى
ت،ده است.آن حضرفى كراى آن معرفتار و انديشه مىDدانست و آدابى برا ملاك رآن رو قر

ايطى مىDدانست كه شايستگان و اهل آن،بايد به آن اقدام كنند.واى شرا دارآن رتفسير قر
هDاىده و مصاديق پارآن تفسير نموا با قرد در مقام يك مفسر،در تفسير كلام خدا،آنDرخو

ى مىDدانستاى بار معنايى بيش از معناى ظاهرا دارآن رده و مفاهيم قرشن كرا رواز آيات ر
ده است.دقت در تفسير امام نشان مىDدهدا تشريح و تبيين كرو مقاصد آيات و ابعاد آنها ر

ل زبانى است.گويىاعد و اصوسيده از امام،بر اساس قوهاى رجه تفسيركه بخش قابل تو
ده،و همانند يكنگى تفسير كلام خدا بـوش چگوش،در صدد آمـوزامام با اتخاذ اين رو
ح آيات،تنها به يك تفسير از يك آيه هم اكتفا نده است.مفسر عادى،در شر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٣/ ٣ . بيان المعانى،١
عـى.دد الشـر. فقدDكان الحسن جـامـعـا خـصـال الـسـؤ٢

.٩٢/ ٣التحرير و التنوير،
.١٠٩ى/ نه. تفسير التسترئه تغير لوضوغ من و. إذا فر٣
 و٤٤٩/ ٤مانه. البحر المـديـد،هد اهـل ز. كان من از٤

٤٥٠.
 اللهّل:ان. كان يجلس مع المساكين و يحدثهم ثم يقـو٥

.٣٨٧/ ٣جيز،لايحب المستكبرين.المحرر الو
هّ فيك تيها قال:ليس بتيه و لـكـنّن أنعمواس يزّ النّ . إن٦

.١١٥/ ٢٨ح المعانى،ة.روّعز
.٣٣اب،آيj - احز. سور٧
هان فىDتـفـسـيـر؛البـر٨٦ و ٥٦/ ٢اهدDالتـنـزيـل،. شـو٨

.٤٤٩/ ٤آن، القر
آن،هان فى تفسير القر؛ البر٢٠٦/ ٢اهد التنزيل،. شو٩

.٢٢/ ١٠؛ مقتنيات الدرر،٤/٨٢٠
/٢اهد التنزيل،؛  شو٦/٣٧٠آن العظيم، . تفسير القر١٠

٣٢.
.٥/٢١٨نه،ر.ك به: الدر المنثور، اى نمو. بر١١

.١٦٩/ ٣ى،  . صحيح البخار١٢
آن وDتفـسـيـرDالـقـر٢٣٨/ ٢٦.  ر.ك بـه:الـمـنـيـر،١٣

.٣٤٩/ ٧العظيم،  
.٤١٢/ ١ى،.  اعلام الور١٤
.١٩٩ائs/ . الطر١٥
.١١١/ ٧سط،. المعجم الاو١٦
؛ نيز احمد بـن١٣٣ و ٣/١٣٢ . البحر المحـيـط،١٧

٢٢٦ و ٢٢٥/ ٥ى در البحر المديـد،محمد انجـر
ده است.به همين نكته تصريح كر

.٢/٢٥١م التنزيل،. التسهيل لعلو١٨
.٩٢/ ٣. التحرير و التنوير،١٩
.٣١٧/ ٣آن،هان فى تفسير القر. البر٢٠
.٣٤٩/ ٧آن العظيم،. تفسير القر٢١
.١٢٩/ ١. همان،٢٢
.٤٥٩ و  ٤٥٨/ ٤آن،هان فى تفسير القر. البر٢٣
.٣٤٢/ ٤. الدر المنثور،٢٤
.٦/٣١٤. الكشs و البيان،٢٥
.٣/١٣٩٤آن،. أحكام القر٢٦
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/٦؛ الدر المنثـور،٤٠٥/ ٣٠. التحرير و التنويـر، ٢٧
آن؛ تفسـيـر الـقـر١٩٦٣/ ٤آن،؛ أحكـام الـقـر٣٧١

.٤٢٥/ ٨العظيم،
.٢٨٣ و ٢٨٢/ ١١آن،. الجامع لأحكام القر٢٨
.٥١٥ و ٥١٤/ ١٠. البحر المحيط،٢٩
.٧٥/ ٧. همان،٣٠
، به نقل٢٨٣ و ٢٨٢/ ١١آن،. الجامع لأحكام القر٣١

از ابن عطيه.
/٢م التنزيل،؛ التسهيل لعلو٤٨٣/ ١٠ح البيان،. رو٣٢

٥٠٠.
.٥٧٧/ ٥. فتح القدير،٣٣
.٣٣٣/ ٣٠. المنير،٣٤
.١٣٣/ ٢١آن،. الجامع لأحكام القر٣٥
.٨/٤٢٦آن العظيم (ابن كثير)،. تفسير القر٣٦
 ق.١٤٢٧م كويت، العلوى، داراز. تأليs سيد حسن شير٣٧
 ق.١٤١٩سسة البلاغ، . تأليs على مؤيدى، چاپ مؤ٣٨
ى و الشيخ محمـدسـو. تأليs مصطفى محسن الـمـو٣٩

 ق.١٤٢٤ة، الصفوة العاملى، دارارشر
ى آل اعتماد، نشر مـحـمـدسـو. تأليs مصطـفـى مـو٤٠

 ش.١٣٨٢حسين اعتماد، 
١٣٨٢ف، م، نشر معروكز تحقيقات باقر العـلـو. مر٤١

ش.
.٢٢٢/ ٩. المنير، ٤٢
م طائى جد حاتم طائى است كه چندين پسر. ابو اخز٤٣

م به جدشانان اخزد،پسرم،از دنيا مىDروداشته،اخز
دشن آلـونند و خـوا كتك مـىDزند و او رم مىDبـرهجـو

مشان اخزى بد،به پدرا در خومىDكنند.جدشان آنان ر
د درب المثل مىDشـوتشبيه مىDكند و از آن پس، ضـر

شتخو و بد اخلاق.اد درافر
.٣٥١ و  ٧/٣٥٠آن،. الجامع لأحكام القر٤٤
.٧٣٧/ (ع)عة كلمات الامام الحسينسو. ر.ك: مو٤٥
.٣/٤٨٠. الكشاف،٤٦

.٣٣/ ٢٥. جامع البيان،٤٧
.١٤/ ١. تفسير العياشى،٤٨
.٢٢٦ و  ٢٢٥/  ٨ . الكشs و البيان،٤٩
.٤٣/٣٣١ار،الانو. بحار٥٠
.١/١٦٠ب،شاد القلو. ار٥١
.٤/٣٧١؛ مسند احمد،٢٩٤/ ١. الكافى،٥٢
.١/١٦١ب،شاد القلو. ار٥٣
.٣٢/ ٨٩ار، الانو. بحار٥٤
.٦٠٠ و ٥٩٩/ ٢. كافى،٥٥
سـائـل. ايـن خـبـر در و١/١٦١ب،شـاد الـقـلـو. ار٥٦

 از پيامبر نقل شده است.١٥١/ ١٨الشيعة،
.١٤٠ و ١٣٩/ ١اهر الحسان،. جو٥٧
.٢٧/ ١. جامع البيان،٥٨
.١/٤١جيز،. المحرر الو٥٩
.١١٩/ ١. البحر المحيط،٦٠
.٣٢/ ١آن،. الجامع لاحكام القر٦١
مهـان فـى عـلــو. نـيـز ر.ك:بـه الـبـر٣٣. هـمـان/٦٢

، به نقل از شعب الايمان بيهقى.٢/١٦٢آن:القر
.٦/ ١آن العظيم،. تفسير القر٦٣
.٨/ ١. بيان المعانى،٦٤
اطـع؛ سو١٩/ ٣اسى،آن،الكيا الـهـر. احكام الـقـر٦٥

.١٣الالهام، مقدمه/ 
 بـه نـقـل از١٦٢/ ٢آن،م الـقـرهـان فـى عـلـو. الـبـر٦٦

المدخل.
طى نيز درا سيو. همين نظر ر١٦٣ و ١٦٢. همان/ ٦٧

ده است.، به نقل از المدخل آور٢/٤٧٤الاتقان،
.٧٣/ ١ان،. الميز٦٨
. همان.٦٩
؛١٤/ ٦ح المعانـى،؛ رو٣/٢٧٥. الدر المنثـور،٧٠

.٢١/ ٤العقد الفريد،
.٣٥٥/ ٤آن،. احكام القر٧١
؛ الدر٢٤/ ١؛  بيان المعانى،٨/ ١٠. جامع البيان،٧٢
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.٥٨/ ٤آن العظيم،؛ تفسير القر١٨٨/ ٣المنثور،
؛٣٤٤٤/ ١٠آن العظيم (ابن أبى حاتم)،. تفسير القر٧٣

.١٢٧/ ٥الدر المنثور،
.١٦٢/ ٣آن العزيز،جيز فى تفسير القر. الو٧٤
؛ كـشـ١٦٤s/ ٢شـاد،نـه ر.ك: الاراى نـمــو. بـر٧٥

.٢٧٥سى/ ؛ الامالى شيخ طو١٥٩/ ٢ة،ّالغم
.٤٤/ ٩. مجمع البيان، ٧٦
.١٣٢/ ١١ح المعانى،. رو٧٧
. همان.٧٨
/٤جيـز،؛  المحرر الـو٤٣٩/ ٨. البحر المـحـيـط،٧٩

٣٦٣.
.٦٩/ ٢١. جامع البيان،٨٠
.٤٤٣ / ١٠. البحر المحيط،٨١
/١٥ح المعانى،؛ رو٣٥٨/ ٨آن العظيم، . تفسير القر٨٢

/٦ المنثور،ّ؛ الدر٧٠٨/ ١٠؛ مجمع البيان،٢٩٦
.٤٤٣ / ١٠؛ البحر المحيط،٣٣٢

.٨٣/ ٣٠. جامع البيان،٨٣
.١٠٧/ ١٥ان، . الميز٨٤
.٣٥٨/ ٤٣ار،الانو. بحار٨٥
؛١٣؛ انـفـطــار/ ٥؛ انـســان/ ١٩٣ان/ . آل عـمــر٨٦

.٢٢ و ١٨مطففين/ 
/٢٤ار، ؛بحار الانو١٧٠/ ٣. مناقب آل ابى طالب،٨٧

٣.
.٢٦٤/ ٢٤ار،الانو . بحار٨٨
.٢٥٦/ ٥آن،هان فى تفسير القر. البر٨٩
 و١٥١/ ٦٩ار،؛ بحار الانو٥٧٢سى/ . الامالى طو٩٠

١٥٦.
آن، ماد- نعم.دات الفاظ القر. مفر٩١
.١٧٧ل/ . تحs العقو٩٢
آن العظيم؛ تفسير القر٤١٤/ ٨آن العظيم،. تفسير القر٩٣

/٦؛ الدر المنـثـور،٣٤٤٤/ ١٠(ابن أبى حـاتـم)،
٣٦٢.

.١٠٢/ ٢١آن،. الجامع لأحكام القر٩٤
/١٠آن العظـيـم (ابـن أبـى حـاتـم)،. تفسـيـر الـقـر٩٥

.٣٨٤/ ١٥ح المعانى،؛ رو٣٤٤٤
. همان.٩٦
.٣٨٢حيد/ . التو٩٧
.٥٤٣/ ٤؛ الكشاف،٥٣٨/ ٩ح البيان،. رو٩٨
.٤١٩/ ٣جيز ،. المحرر الو٩٩

/٤آن،ائب القر؛ غر١٤٨و ١٤٧/ ٤ح البيان،. رو١٠٠
.٤٠٢/ ٢؛ الكشاف،٣٢

.١١٩٩/ ٤سائل الشيعة،. و١٠١
/٣٢؛ مفاتيح الغيب،٥٨٥/ ٦آن ،ائب القر . غر١٠٢

٣٤٠.
.١/٣٠٥ل الكافى،ح اصو. شر١٠٣
.٢٣٥ تا ٢٣٣/ ٢٦. جامع البيان، ١٠٤
.٢٣٥. همان/ ١٠٥
؛ مـجـمـع٢٥/ ١٧آن،. الجـامـع لأحـكـام الـقـر١٠٦

.٢٢٢/ ١٠؛ مقتنيات الدرر،٢٢٥/ ٩البيان،
.٥١/ ٢٧. جامع البيان، ١٠٧
.٢٤٤، ص ٣آن، جهان فى تفسير القر. البر١٠٨
ب.ُآن، ماد- لدات الفاظ القر. مفر١٠٩
.٢١٨ و ٢١٧/ ٥. مفاتيح الغيب،١١٠
.١/١٨١. الصافى، ١١١
.٣٤٧/ ٧آن، . الجامع لاحكام القر١١٢
.٨ و ٧/ ٢اح لبيد،. مر١١٣
.٥٢٧/ ٢١. مفاتيح الغيب،١١٤
.٥٤٧/ ٥. كافى،١١٥
.٣٢٨/ ١٠ان،. الميز١١٦
؛ أحكام١٠٧٨/  ٣آن،ابن العربى، . أحكام القر١١٧

.٢٣٠/ ٤اسى)، آن (الكيا هرالقر
.١٠٧٩/  ٣آن،ابن العربى،. أحكام القر١١٨
.٢٣٢ل/. تحs العقو١١٩
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